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فرصت این امشب که است افتخار باعث سپاسگزارم. بسیار شما از دموس برادر 
لحظاتی باشم. سردسیر سرزمین این در مسیحی جماعت این خدمت در تا داد دست
است. گرمتر اینجا از درجه بیست حدود آنجا است. شمال در که زدم زنگ خانه به پیش
تمام کنم. چنین تا برمی گردم سریع تر هرچه می آوردم. اینجا به خود همراه را گرما باید
می گوید:«هوا یک…[برادر دارید؟ نظري چه مورد این در کریچی، زده اند. یخ گیاهان

است. سرد راستی به تألیف.] است.»-گروه سرد
خوشحالم. بسیار عزیزان، شما همچنین و گرامی شبان این دیدن از امشب و ٢
گذشته شب می رفتم. باید امروز که جایی آمده ام، توسان از رسیدم. پیش دقایقی
آنجا را روز سراسر رسیدم. توسان به شب نیم و دو ساعت حدود و کردم رانندگی
براي می کنم گمان خوب، کردم…بسیار حرکت آنجا از قبل ساعاتی و کردم. سپري
زمان خوب، بودم. راه در حدود این در یا نیم و ساعت یک کمابیش اینجا به رسیدن
خوشحالیم. اینجا در بودن از صورت هر در بخوابم. اینجا ندارم قصد اما بود. کم خوابم
نشاندم، آنجا را او می کرد. بازي میکروفن ها این با اینجا داشت کوچک پسر این ٣
پسر نشستم. کوچک بچه هاي مخصوص صندلی هاي از یکی روي هم روي…خودم بر
بنشینیم، هم با می توانیم بچه ها ما گفتم:«همۀ کرد. نگاه من به تعجب با و آمد کوچک

دارم. دوست را کوچک همراهان آن راستی به خوب، مگرنه؟»
و هستم. محترم حضار این جمع در و اینجا امشب که است خوب بسیار واقعاً ٤
آتی همایش مورد…دربارة در شما با اینجا رُز برادر و ویلیامز برادر که هستم مطمئن
همایش رامادا در زودي به هستید. آگاه آن از خوبی به می کنم گمان کرده اند. صحبت
گاردنر، ولمر برادر هستیم. شگرف اوقاتی منتظر آنجا و داشت. خواهیم را بازرگانان
خواهند حضور هم دیگر خادمان از بسیاري و رابرتس ارال توانا، و فوق العاده سخنور

هستیم. خداوند در شگرف لحظاتی منتظر و داشت.
به دارم دوست بله-بله. باشیم. داشته شفا جلسۀ روزها همین از یکی در امیدوارم ٥
بود؟ نخواهد خوب مگر آقا. بله، دهیم. انجام را کار این هم با یعنی ارال برادر اتفاق
خواهد عالی راداما در شفا جلسۀ یک برگزاري مگرنه؟ بود، خواهد خوبی بسیار شروع
تا کند مهیا ما براي است قادر خداوند کنیم. چنین می توانیم پس ما…می دانید، بود.
می رویم دیگر کلیسایی به کلیسایی از ما…اکنون بنابراین باشیم. داشته شفا جلسۀ
در و دهیم پیوند دیگر کلیسایی به را کلیسایی و کنیم، مژده رسانی تا می کوشیم و
یک مسیح در ما که داریم ایمان امر این به باشیم. داشته مشارکت مختلف کلیساهاي

هستیم.



شده٢ گفته کلام

تدارك کشور از خارج به مسافرت براي می کردم. گفتگو پزشکی با پیش چندي ٦
در مرا دکتر و بودم. کرده مراجعه معاینه اي براي بنابراین می شدم. معاینه باید و می بینم
چیزي متوجه  و چیست. که نپرسید من گذاشت…من…از امواج  دستگاه هاي آن از یکی
داد، تشکیل پزشکی شوراي پس کند، درك را آن نمی توانست و آمد او شد. غیرعادي
بودم.» ندیده موردي چنین هرگز این، از گفت:«پیش بفهمد. را آن نتوانست هم باز
خودآگاه به مربوط بخش هاي چطور معمولاً که داد نشان من به آن از عکسی سپس
نبود. چنین من مورد در که بود شده متوجه اما متمایزند. هم از مغز ناخودآگاه و

هستید.» عجیبی شخص راستی به گفت:«شما
می دانند.» همه است. چنین که می دانستم گفتم:«همیشه

توضیحاتی من به آن دربارة پس بودیم.» ندیده را موردي چنین گفت:«پیش تر ٧
داد.

نیکو خداوند که هنگامی می کنم گمان دادم:«می دانید، ادامه خوب،» گفتم:«بسیار ٨
گاهی و نیستیم یکدیگر شبیه ما می کند. خلق هم از متفاوت کمی را ما می آفریند، را ما
خود ویژة سبک خود…به براي او اما-اما نمی کنیم. برخورد نیز یکدیگر شبیه حتی اوقات
و آرام و می شویم قالب گیري بزرگ دستگاه آن وارد فقط ما می کند. خلق چنین این

می زند.» قالب می خواهد، که صورتی همان به را ما او می مانیم، بی حرکت
همۀ که چیزي تنها دهد. تغییر را خود هویت بخواهد که نیست کسی می دانم ٩
چیزي تنها شدیم، خدا فرزندان و یافتیم نجات اینکه از کنیم…پس آرزو می توانیم ما
در ما شویم. نزدیک تر کمی خود سلوك برکت به روزه هر که است این می خواهیم که
اگر که کرده اید فکر کنون تا است! شگفت انگیز چه هستیم. پرشکوه مشارکت آن پی
نبود، ما در پرجلال امید آن چه-چه…اگر می آمد؟ ما بر چه می بودیم، محروم این از

می کردیم؟ چه
در را مطلبی من…ابتدا بسا چه کردم، بازگو را مسئله اي کلیساها از یکی در ١٠
این با کنم، بازگو کشور دیگر جاهاي در را مطلب همان سپس و کنم عنوان کلیسایی
داشته تکراري جنبۀ کلیسایی براي می شود عنوان که مطالبی اوقات گاهی شاید حال،
رقص هاي این امروزه که مردمی تصور از می رفتم، بیرون ساختمانی از داشتم باشد.
و بودم. غمگین می نامند، تاب و پیچ یا تویست را آن و می دهند انجام را جدید
و-و بشکنند را خود پاهاي می خواهند مردم می گذرد، چه دنیا در گفتم:«نمی دانم

می دهند.» انجام حرکاتی چنین خاطر همین به
از مرا او بود، ساله هفت و بیست یا شش و بیست کمابیش که بود شخصی آنجا ١١

لحظه.» یک برانهام، گفت:«آقاي و دید پشت
آقا؟» گفتم:«بله،

نمی کنید.» درك را آن معنی شما گفت:«می دانید،
نکنم.» درك را آن هرگز گفتم:«امیدوارم
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مردي گفت:«شما می شوم.» شما منظور گفت:«متوجه  گفت:«می بینید.» سپس ١٢
می کرد.» فرق قضیه بودید، من سال و سن هم اگر اما هستید. ساله پنجاه

بودم، جوان تر سال ده شما از که وقتی گفتم:«از کنید.» صبر دقیقه گفتم:«یک ١٣
برتر که یافتم را چیزي دارم. ایمان انجیل همان به هم هنوز کرده ام. موعظه را انجیل
جایی هر در می تواند شیطان که چیزهایی تمام از که خداوند خدمت شادي یعنی است

می آورد. بار به خشنودي و یک…شادي آن است.» برتر بگذارد، نمایش به
اشتیاق شدت آب نهرهاي براي آهو گفت:«چنانکه داود روزي می دانید، چنانکه ١٤

دارد.» تو براي شدید اشتیاق من جان خدا، اي همچنان دارد،
حمله او به سگی کنید فرض باشد، شده زخمی که ببینید را کوچکی آهوي اگر ١٥
آسیب بدنش طرف یک از بزرگی قسمت به سریع و تند حرکت یک با و باشد کرده
سگ می کند. دنبال را او همچنان سگ و می شود. جاري خون آهو بدن از باشد. رسانده
بدنش از چه کند، شکار باشد که وضعیتی هر در را آهو می تواند و نیست انسان همانند
تنها باشد، جاري خون آهو بدن از راه…اگر تنها بنابراین و نباشد. یا باشد جاري خون
باشد. داشته وجود آب که برسد جایی به که است این بماند، زنده می تواند که راهی
خونریزي  شکل بدین نوشید. خواهد آب آن از هست، آب که برسد جایی به بتواند اگر

است. زیرك بسیار آهو کند. فرار می تواند او-او و شد، خواهد قطع او
بدنش از و است زخمی کوچک آهوهاي آن از یکی که کنید تصور اکنون اما ١٦
همۀ شامه اش، طریق با و می گیرد بالا را کوچکش سر چگونه اینکه و است جاري خون
اینکه یا بیابد آب باید یا نیست چاره اي هست. آب که است جایی یافتن درپی حواسش
رایحه اي ذره هر-هر-هر براي او است. برابرش در زندگی و مرگ اکنون و شود. هلاك

کند. پیدا آب باید می سنجد. را آن و دارد اشتیاق می کند، احساس که
می کنید؟ توجه باشیم. خدا مشتاق و تشنه ترتیب همین به باید نیز ما اکنون، ١٧
اشتیاق من جان خدا، اي همچنان دارد، اشتیاق شدت آب نهرهاي براي آهو «چنانکه
به الهی مخفی گاه در که است این من قلبی آرزوي و خواست دارد.» تو براي شدید
که است عزیزانی تمام آرزوي و خواست این که هستم مطمئن برم. پناه حضورش

دارند. حضور اینجا امشب
مکانی در که چهره هایی دارم. دوست را می بینم شب پی در شب آنچه حال، ١٨
است. خوشایند برایم امر این می کنید. مشاهده نیز دیگر جایی در را آنها و می بینید

اینجاست. در حضور از هدفمان گویاي و شما مشارکت روحیۀ بیانگر کار این
باشم. فینیکس در کهن سبک به بیداري ظهور شاهد دارم دوست یقین به و ١٩
فینیکس، شد، هیجانم باعث خواندم، را فینیکس واژة که نخستی بار همان از بله!
به می توانستم کاش «اي می کردم، فکر بودم، کوچکی پسربچۀ که هنگامی آریزونا.
مانند نیز مکان این که پیداست ولی بروم!» آنجا به می توانستم کاش اي بروم! فینیکس
الکلی نوشیدنی هاي و می شوند سرازیر گردشگران است، رفته فرو گناه در دیگر جاهاي

می دهند. انجام را کنند اراده هرآنچه می کنند، فساد و میگساري و می نوشند
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بیابان این دل از خدا که هستید اصیلی جواهرات شاهد مسائل، این وجود با اما ٢٠
امشب رو همین از می درخشند. خدا شکوهمند قوم تاج بر جواهرات این می آورد، بیرون
آشفتگی چنین در که دیگرانی تا باشم ارجمند خواهران و برادران شما کنار در تا آمدم
شوند. بهره مند عیسی خداوند روشنایی از مشارکتی چنین برکت به گرفتارند، بزرگی
ولی خوشحالم بابت این از من و هستند دنیوي امور وراي در مردم از بسیاري همچنان
که برماست پس شوند، الهی حریم وارد بیشتري افراد است لازم که کرد فراموش نباید
نیز زندگیشان که باشد شوند، دعوت حریم وارد آنها تا نکنیم فروگذار کوششی هیچ از

باشد. مسیح سیماي بازتاب دهندة
و رسیدم دیر بخوانیم…بسیار را مقدس نگاشتۀ از بخشی اینکه از پیش اکنون، ٢١
را چیزهایی من براي فدرال مالیات ادارة کردم. یادداشت برداري دقیقه پنج عرض در
را تمبرشان باید امروز می کنم گمان می کردم، دریافت را آنها باید و بود کرده ارسال
گفت:«بهتر بیلی بودم آنجا وقتی و می رفتم. پست ادارة به باید بنابراین می کردم. باطل

اینجا… سپس و کنی.» عجله است
درهاي پشت عدالت بود! چنین می رفتم. سویی به سویی از آنجا کارکنان پیش ٢٢
در عدالت از اثري هیچ به بله. ندیدم. عدالت از اثري آنجا نیست. بیش ادعایی دادگاه
گذشته سال پنجاه ظرف که چکی هر براي که خواستند من از نکردم. مشاهده آنجا
یعنی آن، جریمۀ با همراه کمپین بدهی کنم، پرداخت مالیات بود، شده داده من به

بله. کنم، پرداخت دلار هزار پنج و پنجاه و سیصد
پرداخت را مبلغ این می توانم چطور کنید.» خلاصم بی درنگ است گفتم:«بهتر ٢٣
را مبلغ آن می توانم گفتم:«چطور ندارم.» هم سنت پنج و پنجاه گفتم:«حتی کنم؟

کردند. گرفتار مرا سال پنج کار این با کنم؟» پرداخت
داریم کمپین یک که است این ماجرا می کنند. رفتار چنین که مردمی از امان ٢٤
چک  هزینه ها، خاطر به آنها است، برانهام ویلیام من نام که می دانند تنها مردم و-و
را هدایا از یکی هرگز می کنند. مدیریت را مسئله این درستی به خادمان می دهند.
دلار صد معادل حقوقی خود کلیساي می گیرند…از آنها برنداشته ام. خودم زندگی براي

می کنم. دریافت هفته در
کسی بعد، روز می گذاشت…صبح را آن که کسی هر می کنید، هدایا…توجه این و ٢٥
امضا را چک ها این باید شما برانهام، می گفت:«برادر و می آمد بود، مالی کمیتۀ رئیس که
می گذاشت. حساب به را آنها او می کردم. امضا را آنها تنها من دلیل، این به و کنید.»
نشده خرج من براي هم سنت یک حتی کردند بررسی را چک ها آن تمام آنها سپس
را آن مردم است. بوده من مال که گفتند بود، چک ها روي بر من امضاي چون اما بود.

است! چنین این می دهم. کلیسا به را آنها نیز من و می دهند من به
در که کسانی همۀ که دریافتم سپس داد، دست من به ناخوشایندي احساس ابتدا ٢٦
و سر فدرال دولت با شکلی به بودند، داده انجام خدا براي روحانی خدمت مقدس کتاب
حاصل یقین گفتار این درستی از تا کنید تفحص را کلام که بس همین کردند. پیدا کار
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حکومت، بگیرید. نظر در را تعمیددهنده یحیی دانیال، موسی، است. درست نمایید.
همه… و مکاشفه یوحنا یوحنا، یعقوب، پطرس، کرد. اعدام و محکوم را مسیح عیسی

شدند. جفا متحمل
عیسی شیطان که می دانید آیا می دانید؟ را آن است. شیطان مسند این زیرا چرا؟ ٢٧
نشان او به لحظه یک در را دنیا همچنین و حکومتی قلمروهاي و گماشت بلندي بر را
می بینی؟ می کنم. می خواهم، که هرآنچه آنها با است. من مال اینها گفت:«همۀ و داد؟
به آنها که دید می توان بنابراین می دهم.» تو به را آنها تمام کنی، پرستش مرا اگر و
آزرده خاطر می شود، هم ما حکومت شامل امر این اینکه تصور از دارند؟ تعلق کسی چه

است. چنین ولی می شویم،
سرانجام که می دانست عیسی شیطان.» اي من، از شو گفت:«دور عیسی بنابراین، ٢٨
بود، خواهد او براي چیزها آن که می دانست برد. خواهد ارث به را آنها باشکوه هزارة در
برقرار آنها در هزاره می شدند، اداره خدا دست به کشورها این که…چنانچه هنگامی

شد. خواهد چنین روزي اما می شد.
تا می کوشند دست، این از نهادهایی و ملت ها اتحادیۀ و ملل سازمان طریق از آنها ٢٩
الهام دهندة و می کند سروري امور بر شیطان که زمانی ولی کنند. برقرار آشتی و صلح
دنیاست، دنیا که زمانی تا مگرنه؟ است. روشن کار سرانجامِ است، فعلی سیاست هاي

کرد. خواهند ستیز هم با مردم
شیپور و شد. خواهد انباشته هم روي بر اسلحه ها که رسید فراخواهد زمانی اما ٣٠
بر ما پادشاه شفاف. و فروزان فرامی رسد، جاودان بامداد و آمد درخواهد صدا به خاموشی
پرچم شادمانی. آواز شد، خواهد شنیده سرود ها آواز جلال! نشست. خواهد خود تخت
آسمانی واحد زبان به مردم واحد. ملتی واحد، قومی شد، خواهد برافراشته واحدي
علامت آن سمت به خدا به توکل با هستم. زمان آن منتظر آمین. گفت. خواهند سخن
من به که بشنوم را او صداي که بگویم…باشد بتوانم راه فرجام در که باشد می شتابم،

بیا.» می گوید:«بالاتر
شرح را داد رخ آنچه ندارم سعی هستم. فینیکس در اینجا خداوند، نام در امشب ٣١
ساعت آقا، عنوان تحت نواري حتماً می گیرید، را نوارها که مردم شما از بسیاري دهم.
شد باعث رؤیایی کردم. ایراد را موعظه آن خانه، ترك از پیش بگیرید. را است؟ چند
هم برنامه اي چنین و نیستم نوارفروش چه…نمی دانم…من نمی دانم بیابم، اینجا به تا
مانند جاهایی در دنیاست. سراسر به آنها پخش کارمان و می کنیم تهیه را نوارها ندارم.
آنها می گذارند، گوش در که دارند کوچکی چیزهاي مردم دوردست مناطق و جنگل ها
می کنند. ترجمه را آن آنجا در و می کنند تکثیر دیگر نواري نوار، روي از و می گیرند

می رسد. دنیا سراسر به چنین این
زمان همین آیا آقا، یا است؟ چند ساعت آقا، بود، چنین عنوانش آنها از یکی اما و ٣٢
سراسر در کردم. موعظه را آن کلیسا در شب شنبه پیش، هفته چیزي…من…سه است؟
ماهیت بودم. نکرده تجربه را چیزي چنین کنون تا ولی دیدم رؤیاهایی خود زندگی
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شده ام. فرستاده اینجا به واقع در هستم، اینجا تنها است. پوشیده من بر آن معنی و
هستم. اینجا تنها…فقط من دارد. معنایی چه نمی دانم

بس همین پس می شود، همراه ما با خدا شرط این به تنها و باشم صادق باید ٣٣
شما ماهیت از خدا کار، ابتداي از درمی یابند. را چیزي چنین مردم باشیم. صادق که
کرد. خواهند پیدا آگاهی امر این از هم مردم خیر. یا دارید صداقت می داند است، آگاه
وي به راستین نبی یک گفت…یا خدا و کند. نبوت داشت سعی که بود آقایی بار یک
می شود شناخته راه این از تنها نبی بوده اند. ما از قبل انبیایی باش. داشته یاد گفت:«به
اینکه از پیش می دانیم زیرا داریم اطمینان بیشتر ما پس شود.» محقق نبوتش که
صادق و راستگو است شایسته پس فرمود. چنین خدا بگوید، آن مورد در چیزي کسی

باشید.
که دقایقی براي و کنیم. خم را خود سرهاي دعا براي لحظه یک بیایید اکنون ٣٤
جمعی می کنم…امشب، تعجب بگذاریم. کنار را خود پریشانی هاي داریم، رو پیش در
نشسته اند اینجا جواهراتی که می دانم دارند، حضور اینجا مردم از دوست داشتنی کوچک

برمی خیزاند. خاك از آنها او برگیرد، را آنها تا می آید عیسی روزي و
حاصل اطمینان آنجا در حضورشان از هنوز که باشند کسانی جمع این در شاید ٣٥
حس خود زندگی در نیازي امشب اگر باشید. داشته دیگري نیازهاي شاید نکرده اند.
بلند خدا حضور به را نیاز آن برمی افرازید، را خود دست که حالی در بیایید می کنید،
من- ده. برکت من به چیست. منظورم که می دانی اینک بگویید:«خدایا، فقط کنید،
از دوباره دارم نیاز هستم. سرکش فردي من-من دارم. نیاز شفا به هستم. بیمار من
راه به گیرم. پیش در را بازگشت و توبه راه می خواهم شوم. برخوردار مشارکت برکت
بازگردم.» تا کنی کمکم امشب می خواهم می گیرم. پیش در را برگشت راه رفته ام. خطا

دهد. برکت شما به خدا
زیرا، می شویم، نزدیک تو تخت به مبارك خون آن طریق از اینک آسمانی، پدر ٣٦
رفت جلو سپس و گرفت خود دست در را خون ابتدا رفت، رحمت تخت نزد هارون
پیش خدا تخت نزد به دلیرانه و برمی گیریم را عیسی خداوند خون ایمان با امشب و
بلکه نیامده ایم خود عدالت با داریم، را شدن نزدیک حق که می دانیم آري، می رویم،
که می کنم دعا آسمانی، پدر  می دهد. شهادت ما بر پاکی مبارك خون آن او. عدالت با

کنی. اجابت را ما مسئلت
بیامرزي، را ما خطایاي تمام و گیرد قرار ما بر رحمتت که می خواهیم تو از ابتدا، ٣٧
گناهان و مخفی گناهان نیز و خویش کوچک اشتباهات و تقصیرات به ما که حالی در
جهت به کاهنان مقام در و خادمان عنوان به همچنین می کنیم. اعتراف خود سهوي
داریم. دوست را مردم ما می ایستیم. یکدیگر با خداوندا، می کنیم. اعتراف مردم گناهان
سپر همچون الهی، غضب برابر در را خود که زمانی است، موسی همانند ما احساس
خود مسیح که زمانی است، مسیح عدالت بیانگر امر این کند. حفظ را قوم تا کرد بلا

یابند! نجات مردم تا کرد بلا سپر چون را
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امشب درونمان، در وي روح با وي، خادمان عنوان به مسیحیان ما از یک هر پدر، و ٣٨
بیماران براي گیرد.» قرار آنها بر تو رحمت «خدایا می کنیم، گناهکاران بلاي سپر را خود
آنها از برخی شده اند، برافراشته که گران بهایی دستان براي می ریزیم، اشک نیازمندان و
همه تو خداوندا، میانسال. آنها از برخی و هستند جوان آنها از برخی هستند، سالخورده
دهی. پاسخ خود جلال دولت اساس بر که می کنیم دعا می دانی. آنها مورد در را چیز
مکان این وارد درد و بیماري با که کسانی از بسیاري تا فرما عطا امشب خداوندا، ٣٩
تندرستی از که کنند درك باشد کنند. ترك را اینجا تندرستی در شفا، برکت به شده اند

است. گرفته صورت آنها زندگی در توصیف ناپذیري عمل زیرا هستند برخوردار
نعمت از برخورداري با هستند عصیانگر و خودرأي که کسانی باشد خداوندا، ٤٠
جایی همان از را مسیح و برگشته اند که یقین این با کنند، ترك را اینجا عادل شمردگی
خداوندا، بردارند. گام خود اشتباهات جبران براي که باشد یافته اند. کرده اند، ترك که
بهره مند آزادي یعنی بودن رها نفیسِ گوهر از نشده اند، وارد هرگز که کسانی کن عطا
پریشانی هاي و دنیا بند در این از بیش که فرما عطا یابند، رهایی قفس از و شوند

فرما. عطا را این پدر، کنند. تجربه را آزادي مسیح در بلکه نباشند زندگی
همچنین و کلامت به کن، عطا برکت هستیم، نیازمند که ما همۀ به لحظه این در ٤١
آمین. می طلبیم. عیسی نام در را این داد. خواهیم جلال را تو ما ده، برکت خادمت به
از فرازي بگویم است بهتر یا بخوانیم را مقدس نگاشتۀ از بخش یک باید حال، ٤٢
می خوانیم. چنین ٨:١٤ قرنتیان اول در ،٨ آیۀ ،١٤ باب قرنتیان اول را، مقدس کتاب

می سازد؟ جنگ مهیاي را خود که دهد، نامعلوم صداي نیز کرنا اگر زیرا
به نمی توان باز ولی کرد موعظه هفته دو می توان متن از بخش همین مورد در ٤٣
مستمر طور به بخش یک همان روي اگر است. کلام الهام از سخن رسید. مطلب عمق
درست مطلب این کنید. مرتبط هم به را مقدس کتاب سراسر می توانید شوید، متمرکز

است.
را متن همان می توانید گفت:«چطور و پرسید چیزي من از شخصی روزي ٤٤

برگیرید؟»
می شود.» یافت متنی چنین در موضوع هر سرنخ گفتم:«شگفتا! پاسخ در

امشب آقا آن داشتم. نگه بالا را آن و چیدم برگ سه شبدر یک زمین روي از من ٤٥
پاسادنا شهر در کالیفرنیا ایالت در ما هستند. توسان اهل ایشان دارند، حضور اینجا
کنم، موعظه سال پنج و بیست برگ سه شبدر همین مورد در گفتم:«می توانم بودیم.
برگ بودن تیغه سه مورد در است، جاري آن درون در که زندگی اي کیفیت مورد در
در می توان که دیگري بسیار چیزهاي و است. وحدانیت در سه گانگی گویاي که آن

کرد.» بیان آن مورد
آن-آن…بی انتهاست، است. ابدي خداست. کلام آن چطور؟ مقدس کتاب مورد در و ٤٦

است. پناهگاه یک حکم در ما براي و پویاست و پایدار خدا کلام
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صداي که کرنایی کنم، صحبت مطلب این مورد در دارم قصد امشب اینک، و ٤٧
می دهد. نامعلوم

فکر وقتی…چنین داشتم، مالیات ادارة با که مشکلی مورد در پیش لحظاتی ٤٨
اندازه اي تا چیز همه نیست. معلوم کاملاً چیز هیچ گفتم:«امروزه خود به می کردم،
است، نامعلوم که هرآنچه به و دارد.» وجود ابهامی نکتۀ چیز، همه در است، نامعلوم
چیزي اگر نیست. اطمینان قابل است، نامعلوم که هرآنچه داشت. اطمینان نمی توان

می کنید. دوري و اجتناب آن از شما باشد، نامعلوم و مبهم
باشند. تاجر دارند، حضور اینجا که کسانی اغلب شاید باشد، تجارت شما حرفۀ اگر ٤٩
واردش زیاد خیلی ندارید، اطمینان آن به نسبت که باشید تجارتی مشغول شما اگر
یا نمی کنید. سرمایه گذاري بسیار آن روي شما و دارد نامعلومی سود زیرا نمی شوید
تحقیق باشید، داشته سرمایه گذاري براي پولی چنانچه باشید زرنگی و خوب تاجر اگر
اطمینان قابل که چیزي شود، معلوم وضعیت که زمانی تا کرد خواهید صبر و می کنید
بودید کرده پس انداز که اندکی پول نیستید حاضر کنید. حساب آن روي بتوانید و باشد
آن سود عنوان به که مزدي با بسازید، را خود زندگی آن با باید زیرا دهید دست از را

می کنید. زندگی گذران آن سود با خوب، است. شده گرفته نظر در سرمایه گذاري
آنجا را آن و نمی گذارید خود جیب در را کرده اید پس انداز که اندکی پول این و ٥٠
نمی کنید. را کار این می کنید؟ توجه دزدید. خواهد را آن دزدان زیرا نمی کنید رها
خود سرمایه گذاري قطعیت از می خواهید کنید، سرمایه گذاري کاري براي را آن اگر
نخواهید سرمایه گذاري زمینه آن در ابداً نباشید، مطمئن اگر باشید. داشته اطمینان

کرد.
نوسان دستخوش دنیا در بازرگانی کار هر است. بازار در نوسان از سخن امشب ٥١

دهید… اجازه خود به نمی توانید است. نوسان در خود دنیا زیرا است،
زیبا خانه اي خود براي جایی تا کنم پس انداز زیادي بسیار مبلغ می خواهم «حال ٥٢
شما به نیست، روشن سرمایه گذاري چنین فرجام کنونی شرایط در بسازم.» کوچک و

کند. مصادره شما از را آن وقتی هر و هرجا می تواند دولت زیرا می گویم را این
به می توانستیم ما شود! سست ما دموکراسی پایه هاي شده باعث امور این ٥٣
است. حکومت شیوة بهترین مردم سالاري معتقدم باشیم. داشته اعتماد خود دموکراسی
ملت این یعنی ما زیرا شده اند. سست ما دموکراسی پایه هاي که پیداست اینک ولی
اساسی قانون به اما ماست. نهایی مرجع اساسی قانون و داریم اساسی قانون مردم و
را آن روزولت آقاي بار آخرین است. شده نقض بارها چون کرد خوش دل نمی توان هم
پشت گرمی شرایطی چنین در بله. شود، نقض می تواند که می بینید بنابراین کرد. پایمال

نیست. شایسته رویکردي اساسی قانون به
مسائل دربارة تنها مردم شده اند! سست چقدر کشورداري و سیاست پایه هاي ٥٤
براي خوبی دوستان زمانی که کسانی و همسایگان می کنند. مشاجره و بحث سیاسی
جمهور رئیس  یک که زمانی افتاده اند. یکدیگر جان به سیاسی مسائل سر بر بودند، هم
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پیوسته سیاسی دیگر گروه آن می شود، نامزد کلانتري براي کسی یا می آید کار سر بر
سقوط موردش در که جایی تا می افتند هم جان به مردم سرانجام و می گیرد خرده
کسی احساسات نمی دانم…امیدوارم و است. سیاست اقسام و انواع از سخن می کنند،
می کنید؟ دقت است. شده فاسد چیز همه می کنم گمان اما باشم نکرده جریحه دار را
منفعتی که می کنید مشاجره چیزي دربارة و می گیرید خرده چرا پس بنابراین آقا. بله،

است. وحشتناك بسیار است. درست ندارد؟
می دهید؟» رأي انتخابات این در گفت:«آیا من به کسی روزي ٥٥

داده ام.» را خود رأي این از پیش گفتم:«من
انتخابات؟» این در گفت:«حتی

هستند شخص دو می گویم. شما گفتم:«به می دهم.» رأي عیسی دادم:«به پاسخ ٥٦
من ضد به شیطان و داد رأي من نفع به گفتم:«خدا می دهند.» رأي من مورد در که
رأي به چیز همه می کنم.» پایداري خود رأي در پس دادم رأي خدا به من داد. رأي

می گیرید. پیش در مسائل برابر در که روشی به دارد، بستگی شما
ظریفی نکتۀ به را شما نظر می خواهم کنید، توجه آخر مورد این به بنابراین، ٥٧
انتخابات آخرین همین در داد. خواهیم خاتمه را مبحث این سپس و نمایم جلب
دستگاه هاي دموکرات حزب دیگر، جاهاي و شیکاگو در که شد روشن جمهوري، ریاست
می شد، داده رأي نیکسون آقاي به که بار هر بودند، کرده تنظیم و نصب را رأي گیري
چنین در می شد. افزوده کندي آقاي سود به هم رأي یک لحظه همان در درست

کردند! اثبات را این نداشت. بُرد امکان رقیب شرایطی
گرفت صورت کشوري نظرسنجی یک شنیدید. را مانیتور گزارش پیش شب چند ٥٨
نیکسون آقاي نظرسنجی این در دربرمی گرفت. را میسیسیپی چون شرق مناطق که
بود نیز کندي آقاي اگر می شود؟ برنده نفر یک چطور بود. جلو یک برابر در رأي چهار
نیستم. احزاب این از یک هیچ هوادار من که است گفتنی می کرد. عمل شکل همین به
جاي هاي در ما هستم. آسمانی ها با اینجا امشب و است آسمان در من حزب ٥٩

می کنیم. صحبت پادشاهمان مورد در نشسته ایم، آسمانی
دستخوش زمینی مسائل پیداست، قرائن از چنانچه که است این شما با سخنم ٦٠
متغیر و نامعلوم آنها باشید. داشته اعتماد آنها به نیست…نمی توانید هستند. نوسان
را منفی چیزهاي من کنم. دوري است نامعلوم که هرآنچه از می دهم ترجیح و هستند.
دارم، دوست را قطعی و مثبت امور شوم. منفی سمت درگیر ندارم دوست نمی خواهم.

باشند. مثبت جهت در که اموري
جایی روزي می دانید، است. شده نامعلوم و بی ثبات نیز خانوادگی زندگی اکنون ٦١
بالاتر دنیا در آمریکایی ها طلاق میزان که مضمون بدین دیدم را روزنامه اي از بخشی
امر این بله، هستیم. مذهبی ملتی می کنیم گمان که حالی در ملت هاست. دیگر از
پیداست قرائن از ولی باشد حاکم کشور این بر مذهب بسا چه باشد، درست می تواند
معلوم باید است. پوشش یک تنها مذهب می کنید؟ توجه نیست. درست مذهب این که
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انجیر برگ هاي از تا کوشید آدم کرده ایم. درست خود براي آن از پوششی چه که شود
پس یافت. ناپوشیده را خود خدا، با ملاقات زمان در نبود. کارساز ولی بسازد پوششی
میزان که کنید تصور می توانید آیا اما نمی آید. کار به مذهبی پوشش شرایطی چنین در
درمی یابیم ما؟ جامعۀ در طلاق میزان کشورهاست، مابقی از بیشتر ما جامعۀ در طلاق

می زند. موج ما خانه هاي در فساد که
مایۀ جامعه، از چشمگیري بخش وضعیت دربارة کشوري نظرسنجی هاي نتایج ٦٢
مسیحیت مورد در و اوهایو در نظرسنجی آن می کنم در…فکر و است. سرخوردگی
کلیسایی جلسات در مردم از بسیاري که است این از حاکی نظرسنجی بود، شده انجام
آنهایی از درصد هشتاد حدود که است گفتنی است. نگرانی مایۀ این نمی کنند، شرکت
نمی دانند آنها می روند. کلیسا به چرا نمی دانند می کنند، شرکت کلیسایی جلسات در

می کنند. بسنده کلیسایی جلسات در شرکت به فقط می روند. کلیسا به چرا
می کنید؟» شرکت کلیسایی جلسات در «چرا

این به نیز ما می برد، جلسات به را ما مادر، بودیم خردسال که زمانی «خوب، ٦٣
شرکت از هدفشان که گفتند آنها از درصدي حال سپس، و-و می دهیم.» ادامه روش

می کنید؟ دقت است. همسایگان با گفتگو و دیدار جلسات، در
مفهوم خانوادگی زندگی که نیست شگفتی جاي پس است! نگرانی مایۀ این بله، ٦٤
شده نابسامانی و بی ثباتی دستخوش خانواده نهاد که پیداست داده، دست از را خود

است.
ندارد، اطمینان او به نسبت ولی کند ازدواج آقایی با دارد قصد خانمی چنانچه ٦٥
ازدواج خانمی با دارد قصد آقایی چنانچه کند. نظر صرف آقا آن با ازدواج از است بهتر
است شایسته کند. فراموش را خانم آن است بهتر ندارد، اطمینان او به نسبت ولی کند،
که دید می توان شرایطی چنین در دهد. پاسخ شما به خدا تا کنید دعا باره این در
باره این در است شایسته ابتدا، اما کند. جدا نمی تواند انسانی هیچ را پیوست خدا آنچه

بله. کنیم. دعا
فرهنگی و آموزشی برنامه هاي طریق از را دنیا کرده ایم سعی که درمی یابیم حال، ٦٦
بار به خرابی واقعاً شیوه این با که گفت می توان اطمینان با دهیم، سوق توبه سمت به
اینکه از بیشتر صرف، دانش کرد. مسیح سالک را دنیا دانش  راه از نمی توان آورده ایم.
که می کند فکر شخص زیرا می سازد دور خدا از را آنها کند، نزدیک خدا به را افراد
سودمندند، آموزشی برنامه هاي این چند هر می داند. دیگران از بیشتر و است باهوش تر
نمی گنجد. داده، کلیسا به مسیح که رسالتی چارچوب در کار این است گفتنی ولی
تحصیـ… هرگز او نکرد. برگزار سمینار نداد، ترتیب آموزشی برنامه هاي چنین هرگز او
که البته بسازند. بیمارستان و بروند که نگفت آنها به هرگز مسیح هستند. خوب اینها

هستند. پسندیده اي کارهاي اینها
جمیع به را انجیل رفته جهان سراسر «به است. انجیل موعظۀ کلیسا رسالت ٦٧
بود خواهد بنیاد سست  این، از جدا کاري هر اما می کنید؟ توجه کنید.» اعلام خلایق
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نمی گنجد. خدا برنامۀ چارچوب در زیرا
در می کند. صدق هم دنیا وضعیت دربارة مطلب این است. نامعلوم کشور وضعیت ٦٨
سراسر در گویی است. شده تشنج زا درماندگی نوعی دچار که می بریم سر به روزگاري
حاکم ترس و هراس ملت ها و مردم میان روابط در است. شده سست چیز همه جهان،

می زنند. صلح از دم آنها است. شده
آنجا ما جوانان که بود کافی تنها اول جهانی جنگ می گفتند:«هنگام مردم زمانی ٦٩
خاموش اول جنگ آتش دود هنوز ولی یابد.» فیصله جنگ تا بروند دریا سوي آن به

شدند. دیگري جنگ درگیر که بود نشده
کند. ایفا را جهان پلیس نقش نهاد این بود قرار آوردند. پدید را ملل جامعۀ آنها ٧٠
کرده طی نزول به رو روند که است چیز همان هم این و دارند ملل سازمان اکنون

نمی آید. بر کسی دست از کاري است.
رأي گیري. دستگاه هاي سیاسی، زندگی ملی، زندگی است؛ نابسامان چیز همه ٧١

چیز. همه است، شده سست بسیار چیز همه فقط…پایۀ آنها است! هولناك
نیز کلیسا زندگی دارید؟ دقت بشکافم. را مسائل بیشتر کمی می خواهم اکنون ٧٢
پولس که است مطلبی همان این حال، است. شده ابهام و نابسامانی همین دستخوش
دهد.» نامعلوم صداي کرنا «اگر از او منظور می کنید؟ توجه کرد. صحبت آن مورد در
چه که می دانند ندرت به مردم شده اند. سست کلیسایی زندگی پایه هاي بود. همین
دارند سعی می برند، پناه دیگر کلیسایی به کلیسایی از مبهوت دهند. انجام کاري
سعی و می روند دیگر جایی به جایی از دارد، درست چیزهاي کلیسا کدام که بفهمند
که زمانی می شود. یافت کجا درست آموزة است، درست چیزي چه بفهمند می کنند
آن اعتقادنامه ي درستی خود شیوة به که می شود پیدا یکی می شوند، کلیسایی وارد
مجموعه آن بر حاکم فراگیر فساد به آنها زودي به چنین این و کند. توجیه را کلیسا
سر آن اعتقادنامه ي از و بیابند را دیگري کلیساي تا می شوند راهی دوباره و می برند پی
که کشید جایی به کار زده ایم، ضربه خودمان به شیوه ها این با که پیداست بیاورند. در
این موضوع نمی گیریم. خرده مسئله این از البته شده اند. پیدا کلیسایی مجموعۀ صدها
حتماً و می دهند، انجام که آنچه یعنی دهند، انجام دیگري کارهاي بتوانند که است

شود. حاصل آن از خیري جایی باید
جماعت کلیساهاي عضو «من دست، این از جمله هایی گفتن با که پیداست ٧٣
عضو «من-من-من دارم.» تعلق آن به زیرا است من با حق و-و هستم، متدیست

کنید. چنین نمی توانید می گویم.» درست و هستم باپتیست جماعت
نخواهد کارساز نیز هستم.» پنطیکاستی کلیساهاي مجموعۀ گفتن:«عضو حتی ٧٤
چون کرد دلخوش مسائل این به هم نباید کنید. دلخوش چیزها این به نمی توانید بود.
پنطیکاستی مجموعۀ اولین ایجاد از چندانی زمان که درمی یابیم ندارد. محکمی اساس
از شدند، روبرو دستگی چند با که بود نشده سپري کل، شوراي شکل گیري یعنی ما
شاخه  و جدا یکدیگر از آموزه ها و مسائل سر بر شدند، جدا اینجا از شدند، جدا آنجا
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امر، این می کنید؟ دقت است. چشمگیر جا همه روند این اثر اکنون هم شدند. شاخه
به کسانی تنها هستیم. روبرو ناپایدار و نامعلوم پدیده هاي با که است آن گویاي خود

برمی دارند. گام نامعلوم راهی در که می کنند اعتماد تشکل
می کارید. ما در را شک بذر سخنانی چنین گفتن با برانهام، می گویید:«برادر اکنون ٧٥

بود. این هدفم بود. همین قصدم می دهید.» ارائه اوضاع از تار و تیره تصویري شما
هست؟ معلومی و قطعی چیز آیا برسم. مقصود این به تا کردم بیان را مطالب این ٧٦
که هست چیزي خوشحالم، بسیار آن بابت از و است. قطعی که است چیز یک بله.
است، درگذر چیز همه که حالی در داشت. اطمینان آن به و کرد اعتماد بدان می توان
فرمود:«آسمان چنین او بخوانید، را ٣٥:٢٤ متی انجیل اگر بود. خواهد پایدار و باقی این
شالوده یک خدا شد.» نخواهد زایل هرگز من سخنان لیکن شد، خواهد زایل زمین و

دارد. قطعی بنیاد و
گفتگو بود، جنوب رنگین پوستان از که آقایی با قدیمی همکاران از یکی روزي ٧٧
بخواند. را آن نمی توانست که طوري بود، کرده بسته بندي را مقدس کتاب او می کرد.

کرده اي؟» بسته بندي را آن چرا گفتند:«سام، او به
است.» شده نوشته چنین آن داد:«روي ادامه است.» مقدس کتاب گفت:«این-این ٧٨
و دارم.» ایمان هم جلدش به جلدش. به حتی آن کل به دارم، ایمان آن گفت:«به و

است.» شده نوشته مقدس» «کتاب واژة آن روي بر گفت:«زیرا
ایمان است، مکتوب آن در آنچه تمام به گفت:«آیا و کرد صحبت او با شخص آن و ٧٩

داري؟»
مطمئناً.» آقا. داد:«بله پاسخ

بیان مقدس کتاب که هرآنچه که است این منظورت اکنون خوب، گفت:«بسیار او ٨٠
داد؟» خواهی انجام را کرده

آقا.» گفت:«بله، او
سنگی دیوار آن میان از سام بگوید؛ تو به مقدس کتاب همان اگر گفت:«حتی ٨١

کرد؟» خواهی کار چه بپر؟ آنجاست، که
پرید.» گفت:«خواهم او

ندارد، سوراخی هیچ که سنگی دیوار میان از چطور حال خوب، گفت:«بسیار او ٨٢
می کنی؟» عبور

به سام که هنگامی بپر، که باشد گفته سام به مقدس کتاب داد:«اگر پاسخ او ٨٣
پدید سوراخی آنجا است. درست کاملاً بنابراین، آمد.» خواهد پدید سوراخی برسد آنجا

آمد. خواهد
از سخن کرد. خواهد باز راهی خود خدا و بگیري موضع کلام در که بس همین ٨٤

است. شکوهمند پایۀ آن
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به و می آمد پایین کوه از که جایی دارم، ایمان فرمود، لوقا کتاب در او آنچه به ٨٥
می گویند؟» شخص چه انسانم پسر که مرا گفت:«مردم شاگردانش

غیره.» و انبیا از یکی یا گفت:«ارمیا یکی
می دانید؟» که مرا گفت:«شما او

آورد؛ زبان بر را یادماندنی به اعتراف چنین پطرس که بود شرایطی چنین در ٨٦
زنده.» خداي پسر مسیح، «تویی

بر را این خون و جسم زیرا یونا، پسر شمعون اي تو حال به داد:«خوشا پاسخ او ٨٧
بر من و ساخت. مکشوف تو بر را این است آسمان در که من پدر بلکه نکرد. کشف تو

یافت.» نخواهد استیلا آن بر جهنم ابواب و می کنم بنا را خود کلیساي صخره این
کلمه و بود کلمه ابتدا «در زیرا، خدا. کلام حقیقت مکاشفۀ روي بر چه؟ روي بر ٨٨
کلام تأیید و شد.» ساکن ما میان و گردید جسم کلمه و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد

آمین. بود. شده مکشوف پطرس بر خدا
کسی چه سازد؟ ملزم گناه به مرا که شما از گفت:«کیست مسیح دلیل همین به ٨٩
آورده ام.» جا به را شده مکتوب من مورد در کلام در هرآنچه سازد؟ متهم مرا می تواند
کلام است، شده متجلی خدا است. چنین این است. کلمه او که بود کرده تأیید خدا
نشان را آن و می سازد محقق می کند، تبدیل واقعیت به را آن خدا و می گوید چنین

می دهد.
روح القدس تعمید عنوان به «چیزي گفتند، کلیسا به که هنگامی پیش، سال ها ٩٠
انجام کاري تا دارند خودشان براي مردم که است احساسی یک فقط آن ندارد، وجود
بود. حقیقت که می دانند کردند، دریافت را روح القدس تعمید که کسانی اما دهند.»
خدا پنطیکاستی جنبش که شده ثابت امروز به تا و است. واقعی خدا که دانستند آنگاه

است. داده سوق مسیح سوي به را مردم آنها، مابقی از بیشتر ملت ها، میان در
درج چنین ما یک شنبۀ مهمان عنوان تحت کاتولیکی روزنامه اي در پیش چندي ٩١
تنها کاتولیک «کلیساي اینکه، بود، پیش سال یا پیش سال دو می کنم فکر بود، شده
پانصد و میلیون یک پنطیکاستی ها که حالی در است. کرده ثبت توبه مورد هزار پانصد

آمین. کرده اند.» ثبت مورد هزار
چقدر مرزهاست. از خارج به گسترش حال در خدا کلام چیست؟ گویاي امر این ٩٢
جایی تا می شود مشاهده وفور به امر این باشیم! شکرگزار مسئله این خاطر به باید
تا هستند درصدد آنها تمام و لوتري  مشایخی، اسقفی، کلیساهاي پیروان حتی که
می شنوید می کنید، دقت بازرگانان جلسات به که هنگامی برگیرند. را کلام از بخشی
ندرت به می کنند. صحبت یکدیگر مورد در مشایخی و لوتري اسقفی، کلیساهاي پیروان
چرا؟ می کنند. چنین آنها همۀ است. درست کند. چنین پنطیکاستی یک که می شنوید
متوجه  شما آنجا بازگشته اند. کلام به و برده اند پی خود عقیدة سستی و ضعف به زیرا

نیست. دادن حرکت قابل که چیزي می شوید، بنیان و شالوده یک وجود
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می سازد، جاري انسان ها در را خود حیات روح القدس که می شوید متوجه آنجا ٩٣
حضور تشنۀ را افراد آن، بودن انکارناپذیر و بودن راسخ می کند. آشکار دنیا به را خود
زندگی در کلام حیاتِ می سازد، نمایان را خود و شد آشکار خدا کلام می سازد، خود
موردش در نامعلومی و نامشخص چیز هیچ است! شگفت انگیز می یابد. تجلی انسان ها
انبیا است. شده آشکار اینجا و بنگرید را داد وعده خدا که جایی می توانید ندارد. وجود

هستیم. وقوعش شاهد ما اینجا و گفتند آن دربارة پیش سال صدها
پایمال را خدا کلام اعتقادات و اختلافات انتقادها، تمام طریق از کرده اند سعی ٩٤
کنند، جایگزین را چیزي تا کردند تلاش کنند. آن جانشین را دانش کوشیدند کنند!
خدا کلام اینها، تمام از خارج و شده اند. سردرگم چنین آوردند. وجود به را فرقه ها
چه است. بوده تاکنون که شکلی همان به است درخشان و تابان استوار همچنان
زایل زمین و فرمود:«آسمان خدا است. حتمی و قطعی کلام می آید؟ دست به نتیجه اي
می باشد. قطعی چیز یک بنابراین شد.» نخواهد زایل هرگز من کلام لیکن شد، خواهد
دارید. نگاه محکم خود قلب در را کلام کنید، حفظ محکم را خود می خواهید چنانچه
با داود شد. نخواهد گناه مرتکب و کرده مخفی قلبش در را آن که گفت داود ٩٥
پیشانی و دست بر را کلام اصطلاح به و برمی خواست و می خوابید خدا کلام یادآوري
به تا کنید چنین باید می داشت. نگه خود روي پیش را کلام همواره و بود بسته خود

باشید… داشته نظر مد را خدا کلام همواره رواست برسید. جایی
خود راه آنگاه منما. تجاوز چپ یا راست طرف به آن از فرمود:«زنهار یوشع به خدا ٩٦

شد.» خواهی کامیاب چنین و ساخت. خواهی فیروز را
بپیوندد هم به خدا کلام اساس بر خود، شخصی عقاید از دور به کلیسا، که هنگامی ٩٧

می شود. کمونیسم شکست سبب امر این شد. خواهد کامیاب کلیسا آنگاه
که هنگامی کنید فکر که، چیزي آورد…؟ وجود به چیزي چه کمونیسم ٩٨
مردم شد، میلیونی و کرد رشد جهش با و داد گسترش را خود تبلیغات «کمونیسم»
این از غیر رفت. خواهد میان از و شد محو کمونیسم همان داشتند، هراس آن از
که دارم باور کنند. چنان یا چنین می تواند کمونیسم که است درست باشد. نمی تواند
کرد. نبوکدنصر با که شکلی همان به است، درست کند، استفاده آن از دارد قصد خدا
فقط آن…نه اما برد. خواهد پیش را اصلاح می کند…کار برپا کمونیسم که طوفانی با او
انتهاي به کمونیسم داشت. خواهد انتها کمونیسم کنید. نگاه لیکن منظور. این براي

رسید. خواهد خود
خدا همراه خدا کلام آمین. نداشت. شروعی زیرا نیست انتهایی را خدا کلام اما ٩٩
همراه نیز شما باشد، شده محکم شما در کلام و بچسبید آن به محکم اگر و است. ابدي

آمین. هستید. ابدي کلام
اهمیتی هستند. بی ثبات و متزلزل اینها تمام می رسد. خود پایان به کمونیسم ١٠٠
ضد به هرآنچه می رسد. سقوط مرحلۀ به است، بزرگ بناهایشان ستون چقدر که ندارد
زیرا کند واگذار را خود جاي باید خورد. خواهد تکان است، آن مخالف یا خدا کلام
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خود گفتۀ خدا داشت. بازنخواهد را آن چیز هیچ رسید. خواهد راه از پیروزمندانه کلام
است. ساخته محقق را

زایل هرگز من کلام اما شد خواهد زایل زمین و آسمان که می گوید چنین او ١٠١
دهید اجازه و برگیرید را کلام آن کنید، پنهان خود قلب در را کلام آن پس نمی شود.
خدا کلام شد. نخواهد زایل هرگز زیرا دهید جاي خود فکر در همواره را آن کند. رشد
پایداري آن در که برماست نمی شود. زایل که گفت خود او زیرا شد نخواهد زایل هرگز

کنیم.
می گوید. اصوات با او ساختن آشنا و سرباز آموزش از مقدس کتاب در پولس حال، ١٠٢
صورت این غیر در دهد. تشخیص را کرنا یا شیپور باید…صداي سرباز که ترتیب بدین
یا رود پیش باید که نمی داند سرباز گردد، نواخته و شود دمیده شیپور بر چنانچه
قطعاً داشت؟ خواهید نابسامانی ارتش چه نداند، را آن تفاوت اگر کند. عقب نشینی

آمین. شد. خواهد پیروز نبودند، کارآزموده تر که سربازان از دسته آن بر دشمن
پرورش اعتقادنامه ها در را مردم داریم. کار و سر مسئله اي چنین با کلیسا در امروزه ١٠٣

می زنیم. دامن فرقه گرایی به کار این با و می دهیم
کرنا؟» می گویند:«کدامین بشناسیم. را کرنا صداي باید شویم. نائل یگانگی به باید ١٠٤
چیزي آن بر است. کرنا همان زنده خداي کلام است. کلام همانا که انجیل کرناي

نیفزایید.
بدمد. شیپوري در خود براي دیگري و بزند فرانسوي چنگ خود براي کسی اگر ١٠٥

می آید. وجود به سردرگمی کند. کار چه باید نمی داند کس هیچ
درست کار صدا شنیدن با آنها تا گفت. سربازان به صدا ها این آموزش از پولس و ١٠٦
است. نواخته را شیپور خود مافوق سروان دستور مطابق شیپورچی چون دهند انجام را
جهت شیپور صداي نوع طریق از دقیقاً ارتش درمی آورد، صدا به را شیپور این که زمانی
راست به کند، عقب نشینی یا برود جلو باید می شود متوجه می دهد، تشخیص را حرکت

درمی یابند. را حرکت نوع آنها چپ. به یا کند گردش
به است. کار در نبردي همیشه چون کردیم صحبت نبرد و ارتش از ما اکنون، ١٠٧
چنین براي ما نشده ایم، کلیسا وارد تفریح و پیک نیک در شرکت براي عنوان هیچ
میدان از سخن که باشیم داشته یاد به است شایسته نپیوسته ایم. کلیسا به برنامه هایی

است. نبرد
و بکشند من پشت بر نوازش دست مردم که نمی آیم خاطر این به هرگز ١٠٨
میدان در سپر با من آقا. نه، هستی.» فوق العاده اي شخص تو برانهام، بگویند:«برادر
زره و کلاه خود با من ندارم. نیاز سپرهایی چنین به خاطر همین به می شوم. حاضر

بجنگم. خاك از وجب هر براي تا می آیم می آیم.
پس داده ام.» شما به را شود گذارده شما پاي کف که گفت:«هرجا یوشع به خدا ١٠٩

است. مالکیت تأیید حکم در پا جاي هر
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با سازش می آورد، روي سازش به می رسید جایگاهی به کلیسا که زمانی ١١٠
از زمین هاي حکم در سازش ها این دنیا، با سازش کلام، دربارة سازش اعتقادنامه ها،

است. عقب نشینی روند یک این هستند. دست رفته
گام الهی وعده هاي تکاتک آوردن دست به براي که داریم نیاز سربازانی به امشب ١١١
کرده، تن بر را خدا زره  آنها داد. کلیسا به خدا که است وعده هایی منظورم برمی دارند،
بر یونیفرم رژه براي تنها که کسانی به نه داریم، نیاز سربازان به ما می کنند. پایداري

آدمی… وقتی دارد. وجود تفاوت دو این بین همواره می کنند، تن
آلمان براي گروهی ما کشور در دارد. دیگر کشورهاي در جاسوسانی کشور، هر ١١٢
انگلیس در نیز ما-ما هستند. هم انگلیس جاسوسان ما کشور در می کنند. جاسوسی
دربارة اطلاعات آوردن دست به پی در آنها هستند؟ چه پی در آنها داریم. جاسوس
نفوذ دنیا کشورهاي در اف.بی.آي هستند. دیگر کشورهاي امکانات و بمب ها تجهیزات،
می گیرند. کار به را نظارتی روش هاي اطلاعاتی چنین آوردن دست به براي است. کرده
مقابل کشور بمب هاي دربارة اطلاعاتی به شیوه ها این با کشورهاست. بقاي راه این
ابزاري یا می کنند فرآوري را برتري ابزارهاي آمده دست به اطلاعات با آنگاه می رسند.
و نیست متقابل اعتماد پایۀ بر ملل میان روابط می کنند. درست آن با رویارویی براي
انگلستان حریم از ما اگر که نیست شگفتی جاي پس آنهاست. ناپایداري گویاي امر این
همین شرایطی چنین در نیز ما می شوند، معترض بی مقدمه انگلیسی ها کنیم، عبور
کار سر کسی کشورها این از یکی در است کافی داد. خواهیم نشان خود از را رویکرد
چیز همه تا شود برافروخته مسئله اي خاطر به یا کند زیاده روي نوشیدن در که بیاید

رود. باد بر
در شد. جنگ زمان در ژاپن» «ساخت کالاهاي از صحبت پیش مدتی همین جا ١١٣
خود پاي زیر را آنها تمام غیرت با می شدند، روبرو ژاپنی فرآورده ي با مردم اگر زمان آن
تولیدات تا می دهید بیشتري پول ژاپنی اجناس خرید براي اکنون ولی می کردند. له
آن به زندگی مبالغی چنین پرداخت با آیا است؟ داده افتاده اتفاقی چه خودمان. کشور

خیر. قطعاً برمی گردد؟ مردند، آنجا که بچه هایی
یا می کنید جنگ مادي مسائل چه سر بر نیست مهم برایم معناست؟ چه به این ١١٤
داد. خواهند دست از را خود ارزش روزي آنها که است این واقعیت کرد، خواهید جنگ
شرکت صورت در که دارد وجود نبردي اما هستند. گذرا و بنیاد سست  پدیده ها این
انجیل صداي از سخن نمی شود. گرفته شما از هرگز که می آید بار به سودي آن، در
داد، کلیسا به او که وعده هایی و عطایا آن، برکت به خداست، کلام کرناي از برخاسته

درمی آوریم. صدا به را شیپور این ما-ما اینک، است. چنین قطعاً می آید. دست به
براي ممکن دفاعی تجهیزات بهترین کردن فراهم پی در کشوري هر که پیداست ١١٥

است. دشوار تجهیزاتی چنین حمل گاهی که می دانیم خوب است. خود نیروهاي
به کوله اي ارتش و شد عازم جایی به می خواندند، «روکیه» را او که داشتم برادري ١١٦
به خودش. وزن با برابر چیزي یعنی بگذارد. پشتش بر تا بود داده او به کیلو چهل وزن
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تا دستی. نارنجک ردیف یک و تفنگ یک کند، حفر چاله اي آن با تا دادند بیل یک او
کند. حرکت می توانست سختی به بینوا پسر بودم! ندیده کوله پشتی اي چنین حال به
هلاك داشت گویی می کرد. پیاده روي جاده  در کیلومتر هشت وضعی چنین در باید
بزرگ کلاه خود این به نیازي چه من چیست؟ براي یاوه چیزهاي گفت:«این او می شد.
کند. پیدا نیاز وسایل بدان او شاید که می داند ارتش کنید. دقت حال، دارم؟» قدیمی
شاید بگیرید، خو آنها با است بهتر دارم؟» بیل به نیازي چه جاده در پیاده روي «هنگام

آیند. کار به روزي
شما که می دانند بدانید…آنها شما اینکه مگر نمی کنند وضع را چیزي دولتمردان ١١٧
بهترین آنها شوید. کارآزموده آنها کارگیري به براي باید شما کرد. خواهید پیدا نیاز بدان
زیرا کنند، محافظت شما از آنها وسیلۀ به تا می کنند پیدا را می توانند که چیزهایی
بهترین به گلوله ها برابر در شما دارند دوست آنها می گیرند. نظر در را کشور منافع آنها

است. بوده چنین همواره شوید. محافظت شکل
و… می دهد. پرورش و تعلیم را خود کلیساي خدا شد. شروع عدن باغ از امر این ١١٨

اول جهانی جنگ در ما اکنون، کنیم. پیشرفت باید همیشه می دانید، چنانکه ١١٩
ناکرهاي آن دوم، جهانی جنگ در می کردیم، استفاده کوچک قدیمی هواپیماهاي از
شدن مطرح با چرا که است پرسیدنی و درمی آمدند، پرواز به هوا در هم با کوچک
آمدنی حساب به دیگر آنها است، واضح شدند. خارج رده از آنها عالی، هواپیماهاي
ندارند. کاربرد نیز رفتند کار به جنگ آخرین در که هواپیماهایی آن اکنون نبودند.
همواره دفاع زمینۀ در بله، هستند. مطرح جت ها حال نیست. نیازي آنها به دیگر

است. نظر مد پیشرفت و بهینه سازي
بهترین خدا ندارد. پیشرفت به نیازي خدا چیست؟ تأمل قابل نکتۀ می دانید اما ١٢٠
بپرسیم دارد جا می سازد. مهیا هستند، سربازانش همانا که خود فرزندان براي را امکانات
فرزندان عدن باغ در خدا هستند؟ چه می سازد، فراهم فرزندان براي خدا که امکاناتی
خدا کلام سایۀ در که بود آدمی بر ساخت، بهره مند خود کلام و سخنان از را خویش

کنید. پایداري او کلام در پس باشد. امان در شریر گزند از تا بماند استوار
بنابراین شد. کار به دست رخنه ایجاد براي شیطان یعنی جاسوس دشمن آن حال، ١٢١
براي پس کند نفوذ حوّا در بلوف اصطلاح به و دروغ با تنها نمی تواند که دریافت شیطان
کلیسایش خود کلام با امروز خدا داد. قرار فکري مسیر یک در را او خود، هدف به نیل
را نفوذ راه شیطان می شود. وارد استدلال گري قدرت با شیطان و می سازد. استوار را

کرد. نفوذ مردم در می توان استدلال با می دانست او می شناخت.
است؟» ضروري این آیا اکنون، بیاورم. دلیلی برایتان دهید اجازه می گویید:«حال، ١٢٢

اگر حتی نیست، روا موردش در تردیدي بداند، ضروري را چیزي خدا کلام اگر ١٢٣
بر کلام وقتی کنیم. دست این از کارهایی یا هق هق و فریاد و داد بخواهد ما از کلام
بکوشیم راه این در باید اندازه چه نیست باکی می کند، اشاره روح القدس تعمید ضرورت
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را آن باید روزها همین از یکی سرانجام بکشید. دست دنیوي امور از باید حد چه تا و
است. ماندگاري راه تنها این بمانی. زنده تا بري کار به

داد؟» ادامه الهی شفاي به باید دنیا در حاذق پزشکان این وجود با «آیا ١٢٤

می آید. کارتان به می داند چون ساخت بهره مند الهی شفاي بخشش از را شما خدا ١٢٥
ساخت. بهره مند روح عطایاي و بخشش ها از را شما او

«اصلاً، حال، آورد. برهان و دلیل برایش بی درنگ و شد نزدیک حوّا به شیطان ١٢٦
نمی کند.» کاري چنین خدا اصلاً

این شما به آنها از بسیاري ندارد.» خارجی وجود می گویند:«جهنم مردم امروزه ١٢٧
نمی سوزاند.» آتش در را خود فرزندان خدا یقین «به دارید؟ توجه می گویند. را

را خود فرزندان شیطان ولی نمی افکند. آتش در را فرزندانش پروردگار بی گمان ١٢٨
شریر براي جهنم است. این پرسش هستید؟ که فرزندان شما سوزانید. خواهد آتش در
رفت. نخواهند آنجا به خدا فرزندان از یک هیچ خدا. فرزندان براي نه است فرزندانش و

باشید. که فرزندان دارد بستگی است. درست
نمی دهد. تغییر را کلامش هرگز او و بود، داده را خود کلام حوّا و آدم به خدا حال، ١٢٩
است. ایماندار یا مسیحی، هر براي الهی محافظ و پدافند حکم در داشته…کلام همواره او
فرقه اي هر رفت. خواهد بین از اعتقادنامه اي هر شد. خواهند زایل زمین و آسمان ها ١٣٠
ماند. خواهد پایدار ابد به تا خدا کلام اما ریخت. خواهد فرو ملتی هر شکست. فروخواهد
فراخواهد زمانی درخشید. نخواهد صبحگاهی ستارة دیگر که رسید فراخواهد زمانی
نخواهد خود مدار در زمین و داد نخواهد نور ماه و تابید نخواهد خورشید که رسید

چرخید.
نخواهد جنبش که است چیزي این بله. ماند. خواهد باقی ابد تا خدا کلام اما ١٣١
است. اطمینان قابل و قطعی خدا کلام کنید. توکل آن بر می توانید که چیزي خورد،

می دهد. رخ قطعاً می گوید، خدا هرآنچه
فرستاده بود مسیح بود قرار گفت، سخن نجات دهنده یک ظهور از عدن باغ در خدا ١٣٢
ظهور مسیح انتظار، سال هزار چهار از پس داشت. اطمینان کلام این به می شد شود،

بود. خدا کلام وعدة این زیرا می آمد باید او کرد.
که نمی دهم اهمیتی بود. خواهد آنجا او بفرستد. دوباره را او که داد وعده خدا ١٣٣
اینکه و می دهند، انجام کارهایی چه و می شوند برجسته شکاك و کافر افراد چقدر
خون با که کلیسایی و آمد خواهد مسیح عیسی می یابد. گسترش چقدر کمونیسم
باید قطعاً زیرا چرا؟ برد. خواهد آسمان به خود با و داشت برخواهد را شده شسته

گفت. چنین این خدا کلام باشد. چنین
خدا است. حتمی امري این است.» ممکن چیز همه باشی، داشته ایمان «اگر ١٣٤
خداست، گفتۀ این نیست. جنبش خوردنی است، پایدار شرایطی هر در و گفته چنین
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باور را آن باشید، داشته ایمان آن به که شماست بر (حال…) کنید پایداري آن در اگر
باشید. داشته

می توانند اعتقادنامه ها نمی دهد. سر نامفهوم آواز خدا نیست. نامفهوم صداي این ١٣٥
به نمی تواند خدا اما باشد. نامعلوم می تواند فرقه ها پیغام باشند. داشته نامفهومی پیغام
سراسر نیست. روا آن دربارة ابهام و شک خداست. خود کلام، بگوید. سخن نامفهوم آواز

است. اطمینان
در عیسی خود مگر حال، می کند. تن بر را خدا کلام زره  بزرگ، کلیساي اکنون ١٣٦

کرد. چنین دهد، راه خود به شک بی آنکه نکرد؟ تن بر را زره همین ظهورش زمان
خدا پسر گفت:«اگر و شد نزدیک او به تاخت، عیسی بر خود توان همۀ با شیطان ١٣٧

کنی.» چنان و چنین باید هستی،
بعدي گام در داد. قرار مرجع را کلام او است…» گفت:«مکتوب پاسخ در عیسی ١٣٨
«مکتوب داد؛ قرار مرجع را کلام باز عیسی اما نهاد. فراتر را پا کمی او برابر در شیطان

است…»
چنانکه است. نمونه یک ما براي این کرد، پایداري کلام در موقعیت آن در عیسی ١٣٩
براي این دادم.» نمونه اي شما «به ،١٣:١٤ یوحنا اول…انجیل گفت، قرنتیان اول در او
بگذارید باشیم. داشته اعتماد خدا کلام به کاملاً و یقیناً باید اینکه دارد، را نمونه حکم ما

تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي باشد. کذب دیگري چیز هر
را خویش وعدة خدا داد. وعده خدا است. اطمینان قابل که است چیزي تنها این ١٤٠
چگونه شود؟ محقق چیزي چنین دارد امکان می گویند:«چگونه مردم می دارد. پاس
نمی دانم من ببرد؟» آسمان به خود فیض در را آنها آورده، هم گرد را مردم می تواند خدا
می دهد. انجام را آن چگونه بپرسم که نیست من بر کرد. خواهد را کار این چگونه خدا
داد. خواهد رخ شدن ربوده اوست. وعدة این باشم. آماده آن براي که است من بر ولی

می بخشد. نیرو را کلیسا خویش کلام با او
نیست منطقی می گویند:«مگر مردم از دسته اي اکنون شد. مطرح استدلالی ابتدا ١٤١
نیست؟» خوب کلیسا آن مانند درست این مگر باشم، داشته تعلق کلیسا این به که

عضویت راه از باشید. متعلق آن به می توانید که دارد وجود کلیسا یک تنها ١٤٢
فرقی شوید، لژها از یکی وارد عضویت راه از بتوانید شاید بپیوندید. آن به نمی توانید
تنها اما پنطیکاستی. لژ یا باشد باپتیستی لژ مشایخی، لژ یا باشد متدیست لژ نمی کند

است. همین کلیسا شوید، وارد می توانید مسیح عیسی کلیساي در تولد راه از
اینکه مانند می شوند، جمع آن در هم با مردم که هستند محفل هایی مابقی ١٤٣
آنها غیره. و شاخه آن روي بر کبوترها و-و می نشینند شاخه این روي بر کلاغ ها

شما. مشترك تغذیۀ منبع هستند، شما مشارکتی فضاهاي
تولد. راه از کرد. پیدا راه مسیح عیسی کلیساي به می توان شاهراه یک از تنها ولی ١٤٤

تولد! راه از



شده٢٠ گفته کلام

بر که سیاه پرنده اي مانند گفته ام، موردش در بارها که پرنده اي مانند درست ١٤٥
و دهد قرار خود بال روي را طاووس پرهاي می کند سعی و نشسته شاخه اي روي
را طاووس پرهاي او می کنید؟ توجه هستم.» خرامان طاووس من می گوید:«می بینید
را شکل آن به پرهایی طبیعتش بود، واقعی طاووس یک او اگر است، چسبانده خود به

می آورد. بیرون

خداي کلام بی گمان باشد، زنده خداي کلیساي راستی به زنده خداي کلیساي اگر ١٤٦
اضافه را طاووس پرهاي مصنوعی شکل به نیست نیازي دانست. خواهد ارجح را زنده
داشته ایمان آن به می توانید کرد. خواهند رشد وجودتان از طبیعی شکل به بلکه کنید
کلام تنها خداوند بود. خواهد خدا کلام باشد، پیوسته خدا کلیساي به که پري هر باید.
سازد. متجلی را کلام که است این روح طبیعت زیرا آمین. می کند. تزریق کلیسا به را

بله. است. مقدس و روحانی شادي یک این شادم، سراپا آمین.

آورید. پدید بتوانید که نیست چیزي باشد، خودتان فرایند که نیست چیزي ١٤٧

کنید. جعل را عطایا نمی توانید کنید. جعل را نجات بیاورید…نمی توانید پدید نمی توانید
پشم نمی تواند گوسفند دارید؟ توجه مطمئناً. باشید. داشته همراه به را عطایا باید شما
دارد. پشم خود با است. گوسفند زیرا باشد داشته پشم باید باشد. داشته ساختگی
زیرا آورد بار به گیلاس باید باشد. داشته تقلبی گیلاس هاي نمی تواند گیلاس درخت

است. شده تعریف چنین زندگی اش

شبیه را خودش نمی کند سعی نمی کند، تزریق را این زنده خداي کلیساي و ١٤٨
با خدا کلام بوده اند. قبل از که هستند چیزي همان خدا فیض به کند. درست چیزي
خداي مسیح، عیسی کامل، یگانۀ آن در که اعمالی خدا. کلام با آنها و دارد پیوند آنها
رسید. خواهد ظهور به نیز یافته تازه تولد ایماندار هر در شد، دیده جسم، در متجلی

است. حتمی امري این پس، دیگري. چیز نه آمین. فرمود. چنین او

گیج کننده کمی باشد، نشناخته را واقعی شیپور صداي هرگز که کسی براي اکنون ١٤٩
نشنیده را آن وقت هیچ یا باشد ندیده آموزش شیپور زمینۀ در هرگز که کسی است.
کمی بشنود، را شنیده که آنچه از متفاوت صدایی که هنگامی است ممکن باشد،
را نامه ات آنجا یا اینجا از شو. کلیسا «عضو است، شنیده همواره او شود. سردرگم

می داند. او که است چیزي تمام این باشد. همین تمامش است ممکن بگیر.»

میان به او کارهاي و خدا قوت ظهور و روح القدس تعمید از سخن که زمانی اما ١٥٠
گناه آلایش از را خود زنان هم و مردان هم آن، برکت به چگونه که می بینیم می آید،
همین در می گیرند. پیش در درست کرداري و خداپسندانه رفتاري و می کنند پاك
و ارواح اخراج بیماران، شفاي زبان ها، به گفتن سخن و تعمید یعنی برکاتش راستا،
می شود. برجسته می نشیند، ثمر به کلیسا در که دیگري چیزهاي و رؤیاها و عطایا نبوت،
شیپور نوع این صداي کنون تا که کسانی براي مسائل این است. درست این هللویاه!

بود. خواهد گیج کننده کمی نشنیده اند، را
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که یعنی این نمی دهد.» تعلیم را امور این من «کلیساي خوب»، می گویید:«بسیار ١٥١
است. درست سپاس! نمی نوازد. را انجیل شیپور کلیسایی چنین

چگونه می دانند می شنوند، را شیپور صداي آموزش دیده سربازان که هنگامی اما ١٥٢
است! حتمی و قطعی این سپاس! مسیحی! سربازان اي پیش به کنند. صف آرایی باید

است؟» قطعی امر این که می دانید کجا «از
است. آمده چنین کلام در

نمی دهد.» تعلیم را امور این ما «کلیساي خوب»، می گویید:«بسیار
بیابم تعلیم کلیسا یک اعتقاد اساس بر نمی خواهم دارد. صدایی چنین شیپور اما ١٥٣
باشید، یافته تعلیم خدا کلام اساس بر اگر اما ریخت. خواهد فرو و است تزلزل پذیر زیرا
هر و اعتقادنامه هر شد. نخواهد زایل هرگز کلام این و می شوند زایل زمین و آسمان ها
این است. آواز این آمین. نمی افتد. فرو هرگز کلام این اما افتاد. خواهد فرو دیگري چیز

آقا. بله، بشنوم. می خواهم که است آوازي همان
بشناسم؟» را آن می گویید:«چطور

مرا شیپور صداي آنها می شنوند. مرا آواز من گفت:«گوسفندان عیسی ١٥٤
ایمان من به گفت:«هرکه چنین ١٢ آیۀ ،١٤ باب یوحنا انجیل در او می شناسند.»

گفت. چنین او حال، کرد.» خواهد نیز او می کنم من که را کارهایی دارد،
بگوید:«خوب؟» کسی اگر

است.» همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح «عیسی است، آمده ٨:١٣ عبرانیان در ١٥٥

باشد.» متنی چه در می گویند:«تا
صدایش است. بیگانه صدا این لحن گفت:«بله-بله. خواهد واقعی گوسفند حال، ١٥٦
که پیداست چون نبود شیپور همان این باشد. فرانسوي شیپور شاید نیست. درست

نمی دهد.» نامفهوم آواز مقدس کتاب
«شاید.» اینکه نه کرد.» خواهید دریافت را می گوید:«روح القدس مقدس کتاب ١٥٧
فرزندان و شما فرزندان «براي مدت؟ چه براي کرد.» خواهید دریافت شما از یک «هر
این آواز بخواند.» را او ما خداي خداوند هرکه یعنی دورند که آنانی همۀ و شما فرزندان
به آنها شنید. خواهند را صدایش آنها و شد خواهد نواخته نسلی و نژاد هر براي شیپور
ایمان آن به آنها آمین. شده اند. مقرر زندگی براي که افرادي داشت، خواهند ایمان آن
نیست. نامفهوم آواز این است. انجیل شیپور آواز این که می دانند زیرا داشت خواهند

بایستد. چگونه باید که می داند سرباز هر
گام شکل بدین که می بینید را اولیه کلیساي و یعقوب، یوحنا، پطرس، شما حال ١٥٨
انجیل و بروید عالم تمام گفت:«در عیسی که شنیدند را شپیور آواز این زیرا برداشتند
بر بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات «این بله، ،١٦ باب مرقس در کنید.» موعظه را

شدند. هماهنگ صدا آن با دیگران و یوحنا یعقوب، پطرس، که است آشکار ما
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سر چنین شیپور صداي با و می چرخیم دیگري سمت به که می شود چگونه پس ١٥٩
می گوید:«بسیار یکی می کند؟ عقبگرد دیگري و می رود پیش به یکی داریم؟ ناسازگاري
نه. بود.» دیگري عصر براي صدا آن-آن می شد، مربوط دیگري زمان به این خوب،

باشد. چنین نمی تواند
شیپور آن که گفت خدا می کنند. پیروي شیپور صداي از مسیحی سربازان همۀ ١٦٠
خدا گفتۀ طبق که است آوازي همان این دهد. تغییر را اصل این نمی تواند او بود.
کلیسا که شگفتا ولی دانست.» خواهند انسان ها «همۀ می شود، طنین انداز که زمانی

می گذرد. کنارش از
در بازمی گردد. رفته، که شکلی همان به مسیح که ندارند ایمان مردم از دسته اي ١٦١
منتظر ما بنابراین می گوید، سخن مسیح حقیقی بازگشت از مقدس کتاب که حالی
اگر بود. خواهیم راه به چشم صبح فردا باز بازنگردد، اینجا امشب اگر هستیم. آمدنش
پایداري انتظاري چینن در و می کشیم. را انتظارش شب فردا نیاید، اینجا صبح فردا
آخرین براي خدا صور «زیرا بود. نخواهد بیهوده رویم…رحلتمان خواب به اگر می کنیم.
و زنده که ما آنگاه و برخاست. خواهند اول مسیح در مردگان و شد خواهد نواخته بار
کنیم استقبال هوا در را خداوند تا شد خواهیم ربوده ابرها در ایشان با می باشیم باقی
از یا باشم زنده اگر است. شیپور صداي این بود.» خواهیم آنجا همیشه همچنین و
جلال برخاست. خواهم شنید. خواهم را شیپور صداي نمی کند. تفاوتی باشم، رفته دنیا

بله. بله. برمی خیزم. برخدا!
بود. آشکارشده کلام او شنید.» خواهند مرا صداي گفت،«گوسفندانم عیسی ١٦٢

می شناشند. را او گوسفندانش ترتیب این که…به هنگامی
در است.» بعلزبول مرد گفتند:«این آنها بگیریم. نظر در را عصر آن فریسیان حال ١٦٣
حالی در بود، گفته داشت که همسرانی و گناهانش از زن آن به چاه سر بر او که حالی
و خواند را او فیلیپ که زمانی درخت، زیر یعنی بود کجا که بود گفته نتنائیل به او که
گفتند:«این عصر آن معلمان چرا، درمی یابیم پس بود، دعا مشغول انجیر درخت زیر او

است.» پیشگو او است. ابلیس او است. بعلزبول مرد
می کرد. فرق مسائل این دربارة شاگردان دیگر و یوحنا و یعقوب پطرس، نگاه اما ١٦٤
آمدنی مسیح خدا، کلام اساس بر که می دانستند آنها چرا؟ بودند. داده تشخیص آنها
آنها که زمانی بود. خواهد نبی او آمد، خواهد مسیح که بود گفته روح الهام با موسی بود.
خوراك آن، که دریافتند بی درنگ دیدند، را بود کرده اخبار که اموري اتمام و تحقق
کردند. آن از پیروي به شروع آنها و بود. شیپور همان که دریافتند است. گوسفندان

کردند. مشاهده را خدا تجلی یافتۀ کلام زیرا می شناسند،» را آن «گوسفندانم
است کافی ندارند. اعتقاد روح القدس تعمید چون اموري به روزگار این مردم حال، ١٦٥
فضاهایی چنین در بزنید، سري برخوردارند، روح القدس از مردم که جایی هر یا اینجا به
می شنوند.» مرا آواز من «گوسفندان زیرا هستند الهی وعدة عینی تحقق شاهد مردم
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و امروز دیروز، مسیح «عیسی است. مقدس کتاب همان زیرا می شناسند را شیپور آواز
است. باقی خود قوت به دقیقاً ٨:١٣ عبرانیان هنوز است.» همان ابد تا

برایم می شود، نواخته کلیساها به مربوط شیپورهاي از شماري چه نمی کند فرقی ١٦٦
زمینه اي هر در هست، شیپورچی کلیساي زیادي تعداد که می دانید نیست. مهم
چیزي است. شده سپري معجزات می گویند:«روزهاي و درمی آورند صدا به را شیپورشان

ندارد.» وجود الهی شفاي عنوان تحت
خوشایند آوازي شیپور آن از اما نمی دهند. گوش آن به واقعی گوسفندان ١٦٧

می شنوند.
امروز که شما…بنگرید شاید باشد. داشته دیگري آواز دیگر، کلیسایی شیپور شاید ١٦٨
به دیگري و فرامی خواند راه این به یکی می کنند. ندا چیزي چه به کلیسا شیپورهاي
هم جان به چگونه ببین خوب، می گوید:«چه و نشسته آن پشت در شیطان و راه. آن

بکنم.» کاري نیست نیازي حتی است. همین افتاده اند.
«به تحقق شما بله! بگیرید. فرمان سپاه سردار از شده مسلح که باشد برادر، اما ١٦٩
ندهید گوش بوق ها صداي به است. درست دید. خواهید را مسیح» سربازان اي پیش

شیپور. صداي به بلکه
کمی و برگردیم عقب به کنیم، مکث اینجا دقیقه یک براي تنها اینک دهید اجازه ١٧٠
براي را شما نمی خواهم زیرا می شویم نزدیک جلسه انتهاي به داریم کنیم. بررسی
اموري به اندکی و برگردیم عقب کمی دهید اجازه اما دارم. نگه اینجا طولانی مدتی
شما به حال، بودند. مطمئن آنها برگیریم…و بیایید شنیدیم. صدا این از که کنیم نگاه
لحظاتی براي فقط دهید اجازه است. بی ثبات و سست دیگري چیز هر که داده ام نشان

شویم. متمرکز شخصیت یک روي بر
طالب خدا که می دانست اما شد آزموده مرد آن حال، بنگریم. نبی ایوب به بیایید ١٧١
او که است آنچه تمام این و می خواهد خدا که است چیزي این است. سوختنی قربانی

همیشه… داد…خدا رخ ایوب خانۀ براي بلایا مقدار چه که نمی کند فرقی می طلبد.
هم دلیل این به شاید الزماً است، شده مشکلی دچار شخصی می بینید که زمانی ١٧٢
صداي به نسبت که می داند خود قلب در او دارد. قرار خدا ارادة از خارج او که نباشد

نه. یا دارد شنوا گوش شیپور
همین تمامش داد. انجام را آن درستی به ایوب و می طلبید سوختنی قربانی خدا ١٧٣
اشتباه که می دهی انجام کاري داري تو داري. مخفی گناه تو گفتند:«ایوب آنها است.
درست و شنید را شیپور صداي زیرا ایستاد همان جا او می دانست. بهتر او اما است.»

کرد. موضع گیري
و برد یورش او بر او…شیطان که هنگامی مرحله، آخرین در درست سرانجام و ١٧٤
گرفت را دارایی اش تمام گرفت، را شترهایش گرفت، را فرزندانش گرفت، را خانواده اش
چیز همه کرد، نگاه نشست. خاکستر از تلی روي بر او کرد. وارد خدشه او سلامتی به و
زمین بر آخر ایام در و است، زنده من ولی که گفت:«می دانم باز اما بود. رفته بین از
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خواهم را خدا نیز جسدم بدون کنند، نابود مرا پوست کرم ها چه اگر برخاست. خواهد
«من-من-من-من خیر. داشت؟ وجود نداشت، وجود آن دربارة نامعلومی چیز دید.»
بر آخر ایام در و است زنده خدا که گفت:«می دانم ایوب است.» زنده او که دارم باور
را خدا نیز جسدم بدون کنند، نابود مرا پوست کرم ها چه اگر برخاست. خواهد زمین

بود. مطمئن بسیار او داد. رخ چنین و است! باشکوه دید.» خواهم
می خواهم…» می گوید:«ابراهیم، خدا که شنید و رفت کشتزار به ابراهیم روزي ١٧٥
می خواهم گفت:«ابراهیم و کرد ملاقات را ابراهیم مکتوب، کلام پیدایش از پیش خدا
داشت سال پنج و شصت موقع آن در زن آن و ببخشم.» پسري تو به ساره همسرت از
شهادت از ابراهیم و داشتند آمادگی امر این براي آنها بود. ساله پنج و هفتاد ابراهیم و

شد. خواهد پسري صاحب که می دانست او نداشت. عار مسئله این دادن
کامل یقین با بلکه نکرد شک خدا وعدة به بی ایمانی از گفت:«او مقدس کتاب و ١٧٦
موضوع آمین. است. دیده را امر سرانجامِ او اینکه یعنی کامل یقین آمین. برداشت.» گام

است. آن همۀ است. چیز آخرین است. راه انتهاي فرجام، و غایت است. قرار این از
آورد.» جا به را آن است قادر خدا و داد وعده خدا که دارم کامل گفت:«یقین او
که دارید کامل ایمان آیا است؟ روح القدس این که دارید کامل یقین امشب آیا ١٧٧
که دارید کامل یقین آیا است؟ شفادهنده خدا که دارید کامل یقین آیا است؟ راه این
آمین. است؟ همان ابد به تا و امروز دیروز، او که دارید کامل یقین آیا می آید؟ دوباره او

بله. کامل! یقین
به نسبت او ایستاد. کوه روي بر که ایلیا ببرم، نام دیگري شخص از دهید اجازه ١٧٨
آمده ستوه به وضعیت آن از و بود کرده اعتراض او صورت آرایش و ایزابل وضعیت
روزگار آن دیگر ناپسند روش هاي و موها کردن کوتاه در زمان آن زنان اینکه از او بود.
ذهنی نظر از چنان مسئله این بود. آمده ستوه به می کردند، الگوبرداري اول بانوي از

بود. داده دست او به درماندگی حس که بود، کرده درگیرش
باران دیگر روز سه یا دو حدود می دانی، برو. آنجا گفت:«به او به مستقیماً خدا ١٧٩
شبنم می فرماید. چنین خداوند بگو او به و بنما اخاب به را خود و برو اما آمد. خواهد

باشکوه! چه بارید.» نخواهد آسمان از من کلام به جز باران و
دهد.» رخ شکل این به است ممکن شاید، دارد، احتمال خوب، نگفت:«اخاب، او ١٨٠
به جز باران و «شبنم نداشت. تردید و شک عنوان هیچ به داشت، کامل یقین او خیر.
آن بود. شنیده را شیپور آواز او زیرا چرا؟ خدا! بر جلال آمین. بارید.» نخواهد من کلام
که هنگامی بود، یافته آگاهی امور از می شناخت. را خویش خداي او بود. قطعی امري
وقوع به آن اینکه تا می شود زایل زمین و آسمان ها تمام ساخت، جاري را کلامی خدا

داشت. کامل یقین بابت این از او می شود. محقق قطعاً خدا کلام بپیوندد،
کوه روي بر و بروي ناحیه در مکان خشک ترین به می خواهم گفت:«ایلیا، او حال، ١٨١
مهیا تو براي را همان جا ولی باشد. نداشته وجود چشمه اي هیچ که جایی بایستی،

ساختم.»
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این «حال، نشست. کریت نهر کنار و رفت بالا کوه از او داشت. کامل یقین ایلیا ١٨٢
دهم؟» انجام کاري چه باید بالا

دهند.» خوراك را تو تا فرموده ام امر را «غراب ها
شیپور نه. خیر، کن.» صبر دقیقه یک غراب ها…اینک، چگونه اکنون «خداوندا، ١٨٣
برایم نمی دانم. من می دهد؟ رخ امر این «چطور بود. کافی همین بود. داده سر آوازي
کار این باشم. نگران مورد این در که نیست من کار این می کنید؟ توجه نیست. مهم

داد.» دستور غراب ها به و گفت او خداست. به مربوط
بگویی و دهی شرح برایم را مسئله این لطفاً است ممکن خداوندا، خوب، «بسیار ١٨٤
سخن عبري زبان به که بیاموزند تا رفته اند مدرسه کدام به غراب ها کجا…آن آنها که
و می کنند درست آتش چوب با یا می پزند، غذا گاز اجاق روي بر نوع…آیا چه بگویند؟
تنها آنها می کشند؟ را حیوانی نوع خواهند…چه کجا و می دهند؟ انجام را کار این چطور
ساندویچ من براي تا بکشند گاو من براي می توانند چطور هستند. کوچک پرندگانی
نبود. مطرح اصلاً پرسش هایی چنین می کنید؟ دقت دارید؟ توجه بیاورند؟» گاو گوشت
اینکه (نه ساخته ام!» گفت:«مهیا و داد ندا وي آواز و خدا شیپور خدا، که زمانی ١٨٥
انجام را («آن رسانیده ام. انجام به را آن «من دهم.») انجام را آن است ممکن «ایلیا،

آمین. داده ام.» انجام پیش از را آن داد.») خواهم
داد.» خواهد انجام «او که نیست این از سخن ماست. خداي همان او هم امشب ١٨٦
اینکه نه آمین. است. ساخته مهیا قبل از او آمین. است. داده انجام را آن قبل از بلکه
به «من است. ساخته مهیا پیش از او دهد.» انجام دارد احتمال یا شاید دارد، قصد «او

کرده ام.» امر غراب ها
صعود بالا به او کرد. مقدر را برکاتش او فرستاد. بشر تمامی بر را خود روح او ١٨٧
رویگردان آن از برخی می آورند. دست به را آن برخی بخشید. عطایا آدمیان به و کرد
که بس همین کنم. بررسی را آن شدن نازل چگونگی که نیست این من کار هستند.
روز در پطرس می شود. چنین و شد خواهد چنین که گفت خدا می شود. نازل روح
جهت به مسیح عیسی اسم به شما از یک هر و کنید گفت:«توبه چنین پنطیکاست
چگونه امر این یافت.» خواهید را روح القدس عطایاي و گیرید تعمید گناهانتان آمرزش
آنانی همۀ و شما فرزندان و شما براي است وعده «این نمی دانم. من می شود؟ محقق
عاجز آن چگونگی بیان از خوب، بخواند.» را او ما خداي خداوند هرکه یعنی دورند که
به را آن و کردم اطاعت آن از دارم. ایمان آن به بود، شده نواخته شیپور می ماندید.
آمین. داشت. نخواهد سودي بیاورید، دلیل باره این در چند هر آمین. آوردم. دست

نه. نیستم. کامل که می پذیرم
می توانم آیا کشیش، گفت:«اي سالخورده رنگین پوست خواهر آن که شب آن مثل ١٨٨

دهم؟» شهادتی
جان.» مادر «بله،
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باشم، می خواهم که داد:«آنچه ادامه بگویم.» را نکته یک این گفت:«می خواهم ١٨٩
بودم، که آنچه دیگر که می دانم هم را این اما نیستم. باشم، باید گفت:«آنچه و نیستم.»

نیستم.»
زیرا بوده ام قبلاً که آنچه نیستم هست. نیز ما کنونی احساس بیانگر شهادت این ١٩٠
خود رسالت دریافت زمان در و خداست، فیض به این که هستم نجات یافته امشب
ایمان آن به شد، ریخته موعود آن پنطیکاست، روز در آنجا یافتم. را روح القدس تعمید
از شنیدم. را آواز آن ندارد. وجود باره این در برانگیز ابهام یا نامشخص چیز هیچ دارم.

یقیناً. است. آن می دانم قطعاً. دارم. اطمینان آن چیستی از و کردم اطاعت آن
نبی اي که بود چند قرنی داشت، سال هشتاد حدود که بود دانایی پیر شمعون، ١٩١
زندگی مردم میان در محترم جایگاهی و نیک نامی با او اما بود نکرده ظهور زمین در
خداوند نجات تا می دانی، گفت:«شمعون، و کرد صحبت او با روح القدس روزي می کرد.

خدا! بر جلال دید.» نخواهی را موت نبینی، را
گفته می کشید، ریشش به دست بار چند که حالی در اعظم کاهن شاید ١٩٢

کنی.» شانه دیگر طرف از را ریشت باید باشد:«شمعون،
ندارد.» گفت:«فرقی او

توست؟» با حق که می دانی کجا «از
مرد.» نخواهم من گفت. چنین من به «روح القدس

زندگی ات پایان به چندانی وقت که است این امر تو…واقعیت چرا شمعون، «چرا، ١٩٣
است.» نمانده

مشاهده را نجاتش تا که گفت من به خدا اما می گویی. چه که نیست مهم «برایم ١٩٤
نبینم را او تا مرد. نخواهم من نیست. ابهام و شک جاي دید. نخواهم را موت نکنم،

است. همین آمین. دید.» نخواهم را موت
ببینی؟» را او می خواهی چگونه «شمعون،

نیست.» مربوط من به دیگر «این
کجاست؟» او «شمعون،

«نمی دانم.»
دید؟» خواهی را او که برده اي پی امر این به «چگونه

دید.» نخواهم را موت نبینم را او تا است. کلام این همین. فقط گفت. چنین «خدا ١٩٥
باشکوه! چه

رها خود حال به را او پس ندارد. سر در چیزي دیگر می دانید پیرمرد. «بیچاره ١٩٦
کنید.»

هستند، پایبند کلامش به که کسانی براي خدا آقا. بله، دید. را مسیح بهرحال اما ١٩٧
می کند. مهیا راهی
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ایستاد. ایلعازر قبر مقابل خاکی، کرة این بر حضورش زمان در عیسی ١٩٨

کرده مطرح را خود هویت مسئلۀ و بود گفته سخن مردم با آن، از پیش عیسی ١٩٩
که می کنید توجه است. دیده را ابراهیم می گفت نداشت، هم سال پنجاه اینکه با بود،
نه هستم.» من هستم. من شود، پیدا ابراهیم آنکه از گفت:«پیش او داشت؟ یقینی چه

دارم.» یقین من هستم. «من بلکه بود،» «خواهم یا بودم،» «من
قیامت گفت:«من مرتا به برسد آنجا به اینکه از قبل ایلعازر، قبر مقابل در سپس ٢٠٠

آمین. هستم.» «من بلکه بود،» «خواهم یا باشم» باید «من نه هستم.» حیات و
خدا از هرآنچه نیز اکنون خداوندا، لیکن و نمی مرد. برادرم می بودي، اینجا «اگر ٢٠١

داد.» خواهد تو به را آن خدا کنی، طلب
برخاست.» خواهد دوباره تو گفت:«برادر او

دارم ایمان بله. بود. خوبی پسر او برخاست. خواهد بازپسین روز قیامت، در «او ٢٠٢
برخاست.» خواهد او که

نه هستم.» حیات و قیامت گفت:«من چنین و برد بالا را خود شانه هاي عیسی اما ٢٠٣
بحثی جاي باره این در هستم.» «من غیره. یا باشم» باید من بود، خواهم «من اینکه
ندارد. وجود نامشخصی چیز هیچ نیست. درماندگی و دودلی از اثري او بیان در نبود.

بود. بلی او در
و گردد. زنده باشد، مرده اگر آورد ایمان من به هرکه هستم. حیات و قیامت «من ٢٠٤
است «ممکن اینکه نه حال مرد.» نخواهد ابد به تا آورد، ایمان من به و بود زنده هرکه
نامفهومی چیز چیز-هیچ هیچ مرد. نخواهند «آنها بلکه نمیرند.» آنها شاید نمیرند، آنها

مرد.» نخواهند آنها ندارد. وجود
در و دارد جاودانی حیات آورد، ایمان من فرستندة به و بشنود مرا کلام «هرکه ٢٠٥

است.» گشته منتقل حیات به تا موت از بلکه نمی آید، داوري
مرا داوري او آمین. نمی آیند. داوري در آنها بیایند؟» داوري در نباید آنها «آیا ٢٠٦
حیات به تا موت «از است. قرار این از موضوع آمین. نیست. کاري آن با را ما برداشت.

بله! است.» گشته منتقل
خوب، نگفت:«بسیار هرگز عیسی اکنون، دارد. ایمان آن به که گفت مرتا حال، ٢٠٧
و-و هستم، کلمه من که می دانی و داري ایمان آن به تو اینکه به توجه با می دانی،
آن تو کرده اي. اعتراف آن به تو می آمد. باید که هستم همان من که من-من…می دانی
کلیسا مشایخ نزد هم با بیا بکنیم. می توانیم کار چه که می گویم تو به داري. باور را
گفت:«من او خیر. نه، دهیم.» انجام زمینه این در کاري می توانیم آیا که ببینیم و برویم
بیدار را «او برمی خیزانم.» را او بتوانم اگر ببینم، و «برویم اینکه نه داد…» خواهم انجام
چیز همه برمی خیزانم.» را «او بلکه کرد.» خواهم «سعی اینکه نه آمین. می کنم.»
آواز کرد.» خواهم چنین می کنم. بیدار را گفت:«او او که زمانی بود. قطعی و روشن

نداشت. وجود نامفهومی
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باشکوه هللویاه! داد. وعده یک شما به کرد،» خواهم چنین فرمود:«من همانکه و ٢٠٨
آمین. است!

کنم.» بیدار را او تا «می روم
گفت:«شما او دادم»؟ انجام کاري شاید کنید، ویران را هیکل گفت:«این مسیح مگر ٢٠٩
اثري بیانش در کرد.» خواهم بنا روز سه در را آن دوباره من و کنید ویران را قدس این
من اطراف می توانید شما همۀ کرد. خواهم سعی من «حال، نیست. دودلی و ابهام از
این در کرد.» خواهم بنا را آن «من بلکه نه؛ نه؟» یا می توانم من که ببینید و بایستید
کنید، ویران را آن شما کرد. خواهم بنا را آن «من نیست. دودلی و ابهام از اثري گفتار

است! باشکوه کرد.» خواهم بنا را آن من و
درباره اش مقدس کتاب در داود که است شخص همان که می دانست او زیرا چرا؟ ٢١٠
که داد نخواهم اجازت و گذاشت نخواهم اموات عالم در را او «نفس بود. گفته سخن
اوست، مورد در مقدس کتاب وعدة آن که می دانست او و ببیند.» را فساد من قدوس

داشت. کامل یقین بنابراین
نمونه اي عنوان به را او ما باشیم؟ داشته را کامل یقین آن نمی توانیم مگر اینک، ٢١١
یقین با خدا، کلام چارچوب در او همچون نمی توانیم آیا پذیرفتیم. دیگر امور براي

برداریم؟ گام کلام، به نبست
زیرا چرا؟ آمین. کرد.» خواهم بنا را آن دوباره «من هستم.» حیات و قیامت «من ٢١٢
واقع چنین که بود مطمئن او و بود کرده صحبت باره آن در کلام که می دانست او

شد. خواهد
«هرکه است، شده اشاره آن به ٢٤:٥ یوحنا در که باشم شخصی همان من اگر ٢١٣
روز آخرین در من و دارد جاودانی حیات آورد، ایمان من فرستندة به و بشنود مرا کلام
گشته منتقل حیات به تا موت از بلکه نمی آید داوري در او برمی خیزانم. را او دوباره

است؟ مهم چیزي چه داریم؟ هراس چیزي چه از و ماست. براي این-این است.»
و چنین را خود دارید؟ تن بر مارك کدام از لباس هایی که می کند فرقی چه ٢١٤
از خدا، فیض به هستیم. خدا فرزندان خدا، فیض به می نامید. دیگري چیز یا چنان
آن یا آن یا این دارد فرقی چه باپتیست، متدیست، مشایخی، شده ایم. پر روح القدس
در را رستاخیزبخش حیات باشد، شده پر روح القدس از شخصی اگر باشیم؟ دیگري

پنطیکاست… روز در اینک، بله. آمین. است. کرده دریافت خود
می فرستم.» را موعود من گفت:«اینک، چنین آنها به خطاب ٤٩:٢٤ لوقا در عیسی ٢١٥
«اینک، بلکه، بکنم.» می توانم چه باره این در ببینم بفرستم. را آن است «ممکن اینکه نه
به که زمانی تا بمانید اورشلیم شهر در پس می فرستم. شما بر را خود پدر موعود من

شوید.» آراسته اعلی از قوت
چیزي چه می گفتند:«براي بودند، کرده صبر روز شش اینکه از پس آنها اگر حال ٢١٦
نمی کنید؟» فکر چنین شما بپذیریم. ایمان به را آن باید می کنم گمان می کشیم؟ انتظار
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روزي می دانی، اینجا. بیا دقیقه یک می گفت:«شمعون، نهم روز در یعقوب اگر ٢١٧
می کنم گمان می کنم؟ فکر چه من «می دانی می کنید؟ توجه داشتم.» عجیبی احساس
آورده ایم. دست به را آن می کنم فکر بمانیم. منتظر اینجا فقط که نخواست ما از عیسی
دهیم؟» ادامه را خود خدمت بیا دهیم. ادامه کارمان به بیا نمی کنی؟ فکر چنین تو آیا

نمی شد. محقق وعده می کردند، چنین اگر
گفت:«زیرا نبی دهید. گوش حال می دانستند. را بود گفته نبی آنچه زیرا چرا؟ ٢١٨
آنجا و اندکی اینجا قانون، بر قانون و قانون بر قانون حکم، بر حکم و حکم بر حکم که
و الکن لب هاي با که «زیرا شوید.» متمسک نیکوست، آنچه «به بود.» خواهد اندکی
است.» همین آرامی و است همین راحت و نمود. خواهم تکلم قوم این با غریب زبان

بود. خواهد عطفی نقطۀ وعده، این تحقق که می دانستند آنها
روزهاي در می گوید «خدا ،٢٨:٢ یوئیل ریخت.» خواهم بشر همۀ بر را خود «روح ٢١٩
دختران و پسران و ریخت خواهم بشر تمام بر خود روح از که بود خواهد چنین آخر
و ریخت. خواهم خود روح از ایام آن در خود کنیزان و غلامان بر و کنند. نبوت شما
ظهور به بخار و دود و آتش از را آیات زمین، در پایین از و-و عجایب افلاك در بالا از

آورم.»
داشته همراه به خود با را تجربیاتی باید روح القدس آمدن که می دانستند آنها ٢٢٠
که کردند احساس وقتی بلکه بودند. نکرده خوش دل نامفهوم آوازي به آنها باشد.
بودند. مطمئن دیگر پس دارد، وجود آن براي مقدسی کتاب گواه و شده آغاز حرکتی
که بودند مطمئن آنها است! باشکوه ببخشید. مرا شدند. راهی آن، پشت گرمی به آنها

بود. روح القدس همان آن،
مسئله این به نسبت اندازه اي تا داشتند؟ اطمینان امر این به اندازه چه تا می دانید ٢٢١
جایی یا جعبه اي یا درختی کندة روي بر عامی، شخص آن پطرس، که بودند مطمئن
کوچک جنگی خروس یک مانند که حالی در یهود،» مردان گفت:«اي و ایستاد دیگر
لحظاتی تا اورشلیم! سکنۀ جمیع و یهود مردان گفت:«اي بود، داده جلو را خود سینۀ
که زیرا فراگیرید. مرا سخنان و بدانید را این نه. اکنون اما داشتم هراس شما از پیش
که «امیدواریم است.» همان این بلکه می برید. گمان شما چنانکه نیستند مست اینها
یوئیل که است همان گفت:«این او است»؟ همان این که می کنیم گمان باشد، همان
است همان «این نداشت. وجود نامفهومی و نامشخص چیز هیچ هللویاه! گفت.» نبی

است! باشکوه گفت.» نبی یوئیل که
بروید عالم تمام گفت:«به و بخشید رسالتی خود کلیساي به ١٦ مرقس در عیسی ٢٢٢
آنها بار یک شاید، باید، دارد، احتمال «آیا کنید.» موعظه انجیل به را خلایق جمیع و
این دارند. ایمان که بود خواهد آنانی همراه امور «این باشند؟» برخوردار آیات این از
تازه زبان هاي به کنند. بیرون را دیوها من نام به بود. خواهد ایمانداران همراه آیات
بیماران بر اگر نرساند. بدیشان ضرري بخورند، قاتلی زهر یا بردارند مار اگر زنند. حرف
بود. خواهد همراه آیات «این بلکه «شاید.» اینکه نه یافت.» خواهند شفا بگذارند دست

بود.» خواهد ایمانداران همراه آیات این
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آن من کنم. اضافه چیزي گفته هایم به دقایقی ظرف دهید اجازه خواهر، و برادر ٢٢٣
دارم باور نیست. درست است، آن مخالف که دیگري چیز هر که دارم باور دارم. باور را
مهم برایم دارم، ایمان انجامید. خواهد شکست به است، آن ضد به که چیزي هر که
وجود گرایش ها آن از یا گرایش ها این از تعداد چه یا کمونیسم تعداد چه که نیست
دیگر چیز هر و آمریکا محوري دیگر، چیزهاي همۀ و روم محوري و کلیسامحوري دارد،

شد. خواهد روبرو شکست با
کلمه اینکه از قبل است. کلام یک این زیرا ایستاد خواهد استوار ابد تا کلام اما ٢٢٤
در را آن جاودانگی در خدا و است. بیان شده فکر کلمه، باشد. بوده فکر یک باید گردد،
تجلی باید کلمه و شد کلمه آن ساخت. جاري را خویش افکار او بست. نقش خود فکر

می یافت.
بیاید. باید موعود مسیح می کند، صحبت موعود مسیح از وقتی دلیل همین به ٢٢٥
بنابراین بود، خواهد چروك و بی چین و بی لکه کلیسایی آخر روزهاي در که گفت خدا
آن به برمی گیرم. را او کلام من فرمود. را این او هللویاه! بود. خواهد چنین این کلیسا

دارم. ایمان
باور داد. وعده باشد، داشته ایمان که باورمندي هر به را روح القدس او دارم باور ٢٢٦
به را همه و کرد ایراد را یادماندنی به موعظۀ آن پطرس پنطیکاست روز در که دارم
را خداوند نام «هرکه شود. جاري موارد دیگر و آیات این تا فراخواند تعمید و توبه
من کردم. ایستادگی آن براي و است حقیقت این که دارم ایمان یابد.» نجات بخواند،

دیده ام. را امور این تجلی
اینکه از قبل برمی دارم. گام راه این در آگاهانه می کنم. پیکار راه این در آگاهانه ٢٢٧
به گام هر ولی بردارم. خود راه سر از را مزاحم پیچک و مانع هر باید بگذارم، قدمی

ببرید. را مانع آن و بردارید چاقویی فقط آمین. است. پیشروي جلو
بودم. بیش جوان واعظی دارید. یاد به را رادر پل ارجمند، دوستان شما از بسیاري ٢٢٨
شخصی کنم. گوش او موعظه هاي به تا می رفتم ردایگر خیمۀ به وین فورت به همیشه
و می کرد بلند را دست هایش و می زد تا را خود شلوار برگشت راه در او فرهیخته! بسیار
او…با که هنگامی بپرد. منبر روي از می خواهد می کردم فکر می نالید، خرسی همچون
می رساند، پایان به مکاشفه با و می کرد شروع پیدایش از بله، می کرد، شروع متن یک

بود. رو پیش در و گذشته در که هرچه یعنی
ارگان، گفت:«در و می کرد صحبت روزي بود. محجوبی شخص پل است گفتنی ٢٢٩
داد:«من ادامه چنین روزي،» گفت:«می دانید، بود. آنجا اهل واقع در بودم.» الواربر
دارد. قرار کجا محل آن کردم فراموش اکنون بودم.» مشغول خدمت حصاد در جایی

می داد. انجام را خود خدمتی کار داشت او
دنیوي کلیسا که کرد اشاره موضعی به پل داشت. ایمان الهی شفاي و خدا به او ٢٣٠
دوآتشه پنطیکاستی هاي به را فیض پیغام گفت:«اگر او است، کرده اختیار امروزي
موجبات گفت:«همواره داده ام،» انجام شما براي اینجا که هرآنچه جاي به بودم، فروخته



می دهد نامعلوم صداي که ٣١کرنایی

بار به بدهی دلار هزاران که شده ام برنامه اي درگیر و ساخته ام فراهم را خود نگرانی
حال در اکنون و شدم مبتلا سرطان به که حدي تا انداخته ام زحمت به را خود آورد.
مرا خدا می فروختم، دوآتشه پنطیکاستی هاي به را خود فیض پیغام اگر هستم. مرگ

است. درست می داد.» برکت فراوانی به
دیگري بیماري یا سیاه تب به و بود رفته جنگل ها پایین انتهاي در جایی به گفت ٢٣١
شفاي به او برمی گشت، جنگل از شرایطی چنین در بود. هولناك بود. شده مبتلا
بی وقفه او می شد. وخیم تر پیوسته بیماري که کرد تعریف و داشت. راسخ ایمانی الهی
آوردن البته بروند. پزشک دنبال قایقی با تا شدند آن بر دیگر مبشران می کرد. دعا
تنهایم فقط نکنید. را کار گفت:«من-من…این او و می کشید. طول روز چند هم پزشک

شد.» خواهم آسمانی سراي رهسپار ندهد، شفا مرا خدا گفت:«اگر بگذارید.»
تاریک تر و تاریک تر اتاق بماند. کنارش اتاق در که خواست همسرش از بنابراین ٢٣٢
براي گفت:«فقط بگیر.» مرا گفت:«دست او به و کرد صدا را همسرش او و می شد.
مرا گرداگرد سایه هایی می کنم گفت:«حس می شود.» تاریک دارد اکنون کن. دعا من
بگیر مرا دست فقط می کنم ترك را دنیا این که حالی دار…در گفت:«نگه می گیرند.»

کند. ملاقات را خدا تا کرد آماده را خود او کن.» دعا و
برگردد ارگان به یعنی اینجا به دوباره تا داشت آرزو که گفت شد. بیهوش چنین و ٢٣٣
او به اردوگاه رئیس روزي که بود کرده تعریف بشکند. الوار جوانی اش دوران همانند و
خاص درخت نوع یک از مشخصی اندازة و برو تپه از مشخصی قسمت به بود:«پل گفته

بیاور.» را
محکم ضرباتی با و دوید تپه سمت به جوانش نیرومند پاهاي با که کرد تعریف او ٢٣٤
شکافت. را آن تبر با و کرد جدا را آن اضافی شاخه هاي و انداخت زمین به را درخت
می رفت. فرو چوب در آسانی به که دولبه و بزرگ تیز، تبر آن و بود نرم کاج چوب آن

کرد.» خواهم حمل تپه پایین تا را آن خوب، گفت:«بسیار و اندیشید خود با
هم به را زانوهایم خود روزانۀ تمرین هاي در گفت:«همیشه نیرومند و قوي مرد آن ٢٣٥
می کنم.» بلند را اشیا است، انسان بدن قسمت پهن ترین که خود پشت با و می چسپانم
بزرگی گفت:«کندة بودند. ورزیده پاهایش پشت نیز و شانه هایش پشت، ماهیچه هاي
کندة یک گفت:«این اما افتاد. راه به و گذاشت شانه هایش روي را آن می کنم.» بلند
می زند-گروه ضربه میکروفن به برانهام [برادر فقط…» گفت:«من ولی،» است معمولی

(ببخشید.) دهم.» حرکت را کنده آن نبودم قادر گفت:«عملاً (ببخشید.) تألیف.]
کوشش و سعی کردم، گفت:«تقلا دهم.» حرکت را کنده آن گفت:«نمی توانستم ٢٣٦
بردم.» کار به را خود نیروي گفت:«تمام کنم.» چنین نتوانستم ولی کنم بلند را آن کردم
شده ضعیف بسیار گفت:«سرانجام، و دهم.» حرکت را کنده حتی گفت:«نمی توانستم
شده خسته کاملاً عرق هایم. کردن پاك به کردم شروع و نشستم درخت مقابل و بودم

بودم.»
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دلنشین ترین گفت:«این شنیدم.» را خود رئیس صداي مدتی، از گفت:«پس سپس ٢٣٧
من به صدا برگشتم اطراف به گفت:«وقتی و بودم.» شنیده حال به تا که بود صدایی
حمل زور به را چیزي چه داري گفت، شده؟ چه رئیس، بله دادم پاسخ من و پل گفت؛
من و بیاورم اردوگاه پایین به را آن تا دادید دستور من به گفت:«خوب، می کنی؟»
آن آنجا آیا پل گفت، او دهم. انجام را آن نمی توانم من-من رئیس، درگیرم. آن با هم
رودخانه آن گفت، بله. گفتم، می بینی؟ را است جاري اردوگاه سمت به پایین که رودي
تا نمی اندازي آب در را آن سادگی به چرا پس دارد. جریان اردوگاه سمت به درست
نکرده فکر این به حال به تا گفتم، بیایی؟ اردوگاه سمت به آن بر سوار و بپري آن روي

بودم.»
خوب گفت:«چه و پرید آن روي بر ساخت، غوطه ور آب در را آن او بنابراین، ٢٣٨
همان طور و می پرید هوا به و درآوردن را آب چلوب و چلپ صداي کرد شروع است!»
آن بر سوار و می زد فریاد بلند صدایی با می رفت، پایین و بالا آب امواج میان در که

سوارم!» آن بر سوارم! آن برمی آورد:«بر بانگ و می رفت می رفت، پیش آب در کنده
کف روي بر او بود، همان آورد، زبان بر که جمله اي اولین آمد خود به که هنگامی ٢٣٩
آن گفت:«بر و برآورد خوشحالی فریاد او برآورد. فریاد او همراه همسرش و بود اتاق

برادران! سوارم!» آن بر سوارم! آن بر سوارم!
برمی خیزد، بنی اسرائیل فرومی پاشند، امت ها

بودند؛ کرده اخبار پیش از انبیا که نشانه هایی
هراس؛ پر سراسر و اندك امت ها زمان

بازآیید.» خویش موطن به پراکنده شدگان، «اي
خدا کلام کشتی بر مرده، یا زنده است. حقیقت خدا کلام از برخاسته پیغام این ٢٤٠
با و برمی گیرم را آن تنها نمی شوم. درگیر آن با نمی شوم. درگیر آن با من…من سوارم.
کنار به را جاري آب هر نیست. باکی بگویند، چیزي منتقدان اگر می کنم. حرکت آن
مطمئن آمین. می شوم. اردوگاه وارد خدا کلام بر سوار روزها همین از یکی می زنم.

می رسم. آنجا به که هستم
کنیم. دعا

هستید که شرایطی در باید چرا می کنید؟ حمل زور به را گناهانتان کوله بار چرا ٢٤١
به مکانی از و دیگر کلیسایی به کلیسایی از و نمی شناسید را خود مأمن چرا بمانید، باقی
نشوید؟ سوار کلام کشتی بر و نشوید استوار صلیب بر امشب چرا می روید؟ دیگر مکانی
تا نمی شوید سوار تیرگی و آشفتگی بر و برنمی گیرید را خدا وعدة سلاح امشب چرا
کافی تنها نباشید. آن تحقق نگران نکنید. مجادله کلام با گردید؟ روشنایی فضاي وارد
کشتی وارد است. پایدار که است ملکوتی بپذیرید. را آن و داشته ایمان آن به است

شوید. کلام
بیماري ها همۀ که هستم خداوندي «من برگیرید، را خدا وعدة بیمارید، امشب اگر ٢٤٢

می دهم.» شفا را
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دارم، سرطان دارم، قلبی مشکل گفت دکتر می شوم؟ خوب چگونه برانهام، «برادر ٢٤٣
هرچه هستم.» نابینا لال، ناشنوا، «من هست، که هرآنچه هستم،» مبتلا آن یا این به

شوید. سوار آن بر و بپذیرید را خدا وعدة که بس همین هست.
آن روي بر و کنیم نصب اینجا را آن و برداریم بزرگ بسیار کاغذ یک بیایید ٢٤٤
مقدس کتاب شوم. سوار برآن می خواهم شد، کرده بلند ایمان دعاي «امشب بنویسیم،
گناهی او اگر برخیزانید. خواهد را او خدا و داد خواهد شفا را بیمار ایمان دعاي گفت،
ایمان آن به می روم. پیش وعده این بر سوار شد. خواهد بخشیده باشد، شده مرتکب

دارم.»
بپوشاند، را خود گناه «هرکه هستید، خودرأي اگر شده اید، مرتکب اشتباهی اگر ٢٤٥
چرا یافت.» خواهد رحمت کند، اعتراف خود گناهان به هرکه اما شد. نخواهد کامیاب

نکنیم؟ را آن اعتراف
کنم؟» چه باید برانهام، برادر «خوب،

گناهانتان کار این با گفت. چنین خدا شو. سوار آن بر سپس و کن اعتراف را آن ٢٤٦
می شود. برداشته

نجات براي خدا وعدة به کنون به تا که هست شما میان در کسی اینجا امشب آیا ٢٤٧
می رسیم جلسه پایان به که حالی در باشد داشته دوست ولی نداشته اطمینان خود، جان
برانهام، بگویید:«برادر و کنید بلند را خود دست سادگی به می توانید شود؟ دعا برایش
به خدا دهد. برکت شما به خدا کنم.» رها را خود پریشانی می خواهم کن. دعا من براي
«می خواهم دهد. برکت شما به خدا جان مادر کنم…» رها «می خواهم دهد. برکت شما
هستید، آنجا در که آقایی دهد. برکت شما به خدا برادر، کنم.» رها را خود پریشانی
است. خوب خوب. بسیار دهد. برکت شما به خدا جوان، خانم دهد. برکت شما به خدا
سوار و بریزم او پاي به را خود پریشانی اینک هم «می خواهم دهد. برکت شما به خدا
بیرون را او آید من نزد هرکه داد، وعده چنین او که دارم ایمان روم. پیش وعده اش بر

کرد.» نخواهم
بهتر که نمی کنم حس برانهام، برادر کردم، دعا گذشته شب ندارم. احساسی «هیچ ٢٤٨
نیستم. سوار خود احساسات روي بر من نمی رود. پیش از کاري چنین این هستم.»

اوست. وعدة این او. کلام کشتی بر بلکه
روح القدس تا کرده ام سعی و رفته ام قربانگاه پاي بار پنج یا چهار برانهام، «برادر ٢٤٩

نکرده ام.» دریافت را آن بیابم. را
اردوگاه، به درست را شما آن بایستید، کنده آن روي بر است کافی نیست. مشکلی ٢٥٠
تنها رسید. خواهید آنجا به شما می رساند. مقدسان اردوگاه به نخست زاده، اردوگاه به
خدا بر جلال برآورید، فریاد خود قدرت و قوت تمام با و بایستید خود کندة روي بر

است. کارساز روش این باد.
آن بر می خواهید راستی به آیا کردیم، خم دعا براي را خود سرهاي پیش دقایقی ٢٥١
دارید دوست آیا پس هست، هم می دهد آزار را شما قلب که مسئله آن شوید؟ سوار
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شما بر و کنیم دعا دهید اجازه و بایستید قربانگاه پاي دقایقی براي و بیایید اینجا به
شد. خواهیم خوشحال بیایید، چنانچه بگذاریم؟ دست

همان برداریم، را دارد قرار شما قلب در امشب که کوچکی چیز همان دهید اجازه ٢٥٢
کن.» بلند را خود دست حال اشتباهی. در تو اشتباهی، در «تو می گوید، که چیزي

خوب. بسیار
صلیب آن بر سوار وعده اش؛ کندة روي بر گذاشته اید، کنده روي بر را خود پاي ٢٥٣
بر می خواهم بگویید:«اینک و بیایید اینجا به در برگیرید. را صلیب این اکنون خوار شده.
کنم. قبول را آن می خواهم بیاورم. ایمان آن به می خواهم اینک هم شوم. سوار آن روي
تا بمانم کلام آن با که کرده ام اراده داد. نخواهم عقیده تغییر هرگز دارم. ایمان آن به
می کنم شروع و می روم دیگر یکی سراغ شد، تأیید وقتی سپس شود. تأیید که زمانی

می کنید؟ توجه می دهم.» ادامه آن بر سوار و
را داد وعده شما به خدا که هرآنچه مرحله به مرحله کلمه، به کلمه سان بدین ٢٥٤
است». ممکن چیز «همه می روند پیش آن با که آنانی براي آورد. خواهید دست به
حضور به را شما آورد. خواهد اردوگاه به را شما یقین به که زیرا برگیرید را او وعدة

آورد. خواهد خدا
آنکه هر براي و می آیید؟ اینجا کرده ایم، خم را سرهایمان اکنون که حالی در آیا ٢٥٥

می کنیم. دعا لحظاتی براي شود، حاضر قربانگاه پاي بخواهد
در را خود تردیدهاي همۀ دارم. ایمان هستم، سوار آن بر خداوندا «خداوندا، ٢٥٦
پا کلام قلمرو به امشب دارم. ایمان آن به می آیم. خداوندا، کردم. مدفون چشمه آن
تو به کلامت راه از باشم. داشته ایمان آن به خود وجود همۀ با می خواهم و می گذارم

می رسم.»
آمادة که دهند نشان خدا به تا یافتند حضور قربانگاه پاي اینجا گرامی بانویی ٢٥٧
و بودید برده بالا را دستانتان و کرده خم را سرهایتان که عزیزانی هستند. حرکت
خواهید اینجا به آیا بیایید؟ نمی خواهید شوید، آورده یاد به دعاها در که می خواستید
بایستید. اینجا و بیایید بالا همین. تنها بیایید. جلو فقط دهد. برکت شما به خدا آمد؟
سنگینی قلبم بر باري می دهی، وعده تو خدایا، شوم. سوار آن بر بگویید:«می خواهم
تا بایستم آن روي بر درست می خواهم و شوم. سوار آن بر می خواهم اکنون و می کند
خدا می شوم.» وارد اعلی حضرت مقدسان اردوگاه به دقیقاً دارم بیاورد. اردوگاه به مرا
اکنون شوید، سوار آن بر دارید قصد که عزیزانی شما است. خوب دهد. برکت شما به
ادعایی هستم، چنین بگویید:«من بیاورید، او حضور به را وجودتان واقعیت بیایید.

ندارم.»
درخت یک آن بله. است؟» درخت یک بحث می گویید:«آیا باشید. داشته یاد به ٢٥٨
با امشب که است کافی تنها شد. بازنشانده جلجتا در دوباره و شد قطع روزي که بود

بود. شده آویزان درخت آن بر خدا کلام بروید. درخت آن روي بر خدا وعدة
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داشته ایمان آن به وجود همۀ با که است این هدفم می شوم. سوار آن روي بر من ٢٥٩
خود برادران به و باشم سودمند امکان حد در مایلم می آیم اینجا به که زمانی باشم.

دهم. دست
شما از کردید. اختیار که دلیرانه اي موضع خاطر به دهد، برکت شما به خدا ٢٦٠
برکت شما به خدا برادرم، کنیم. دعا تا بایستید اینجا لحظه یک براي که می خواهم
شما به خدا عیسی…؟…برادرم، خداوند دهد. برکت شما به خدا گرانمایه ام، خواهر دهد.
از گذر در که باشد کن.» هدایت «مرا دهد. برکت شما به خدا خواهر، دهد. برکت

کند. هدایتتان رودخانه
هستم. کلام کردن بازگو مسئول مسیح، خادم یک جایگاه در باشید، داشته یاد به ٢٦١

می ایستم… چنین امشب و دارم. مسئولیت خود شهادت به نسبت
چهار و پنجاه آوریل، در واقع در ساله. سه و پنجاه هستم، ساله پنج و پنجاه مردي ٢٦٢
آخرین شاید باشد، من رؤیاي آخرین شاید که می دانم و ایستاده ام اینجا می شوم، ساله
برداشته شما میان از روزها همین یکی در شاید باشد. خاکی کرة این بر من روزهاي
نتیجه گیري خودتان و دهید گوش نوارها به است کافی نمی دانم. را رؤیا آن معنی شوم.
آخرین این شاید گمانم به ماند، خواهم اینجا آیا چیست. آن معناي نمی دانم کنید.
به باید و رسیده ام فرجام به شاید و می کنم موعظه فینیکس در اینجا که باشد پیغامی
خواهم اجازه خود به اوصاف، این با آیا باشم، پاسخگو حق پیشگاه در سخنانم خاطر

کنم؟ دروغ پردازي که داد
حضور جلسات در شما بگویم. شما به را این دهید اجازه خواهرانم، و برادرانم ٢٦٣
شما به خداوند نام در چیزي حال به تا آیا دارید. آگاهی و بصیرت امور، بر داشته اید.
رؤیا، هزاران با دنیا، سراسر در آقا. خیر، می پرسم. همه از باشد، نشده واقع که گفته ام
مسیح عیسی خون می کنم، بازگو شما براي را حقیقتی امشب است. نشده چنین هرگز

بود. خواهد همین طور و می کند، کفایت لکه اي هر کردن پاك و زدودن براي
ایستاده اید.) آن در (اکنون خون، آن از لبریز است چشمه اي

مطمئنی چیز (تنها عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خونِ زِ
است.) شده گذاشته زمین روي بر که

غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران که آنجاست
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از

بروند. جماعت میان که کنم درخواست برادران و خادمان این از می خواهم حال ٢٦٤
همۀ کنند؟ دعا جماعت براي که بخواهید خادمان از که است این شما روش هرکه…آیا
تشریف دارند، بار جان ها نجات براي که عزیزانی سپس بیاورند، تشریف اینجا خادمان
حاشیه اي مسائل و می شویم متحد چنین ما بایستند، اینجا دعا گروه قالب در و بیاورند
امشب که زنانی و مردان این می کنیم. جدا آنها از را خود و می کنیم دور خود فکر از را
به خداوند کلام پشت گرمی به کرده اند، مهر مسیح عیسی خون با را خود سرنوشت
اینجا می گویند:«خداوندا، و آمدند او کلام پشت گرمی به آمده اند، درگاهش و حضور
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در حاضرید آیا بپذیر.» چنین مرا بس، و کنم تقدیم تو به را خود می توانم تنها هستم.
برکت شما به خدا برادرانم، بایستد. و بیاید می خواهد هرکه بایستید؟ عزیزان این کنار
دارند. بار جان ها براي چنین که ببینم را دلیري افراد دارم دوست زیباست. بسیار دهد.
بایستید. هم کنار است. خوب چنین این کنید. حرکت است. خوب نظرم به برادرانم،

حالا… بیایید
آرامش لطافت، با را سرود این اینک هم بیایید است، آماده نواختن براي نوازنده اگر ٢٦٥

بخوانیم. احترام و حرمت در و
چیزي حضور در نشده ایم. حاضر دست این از چیزي یا اسطوره یک حضور در ما ٢٦٦
آمده ایم، خدا حضور به بلکه نشده ایم. حاضر می آورد، ارمغان به ما براي را اعتقادي که
نام در نفر سه یا دو «هرگاه می دهد، وعده چنین که مطلق قادر خداي یهوه حضور در
دوست با چنانکه کنید صحبت او با بود.» خواهم حاضر میانشان در شوند جمع من
خواند. خواهیم سرود و کرده ام.» گناه متأسفم. بگویید:«خداوندا، می کنید، صحبت خود

خون، آن از لبریز است چشمه اي
عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خونِ زِ

غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران که آنجاست
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از

شد شادمان صلیب بالاي دزد آن
دید؛ خود روز در را چشمه چون

بودم، ناپاك دزد آن چون شاید چند هر
مرا. ناپاکی چشمه، آن شست فرو

دیدم را نهر آن ایمان به که دم آن از
زخم هایت، از جاري نهر همان

است، بوده من سرود رهایی بخش، عشق
بود. خواهد همچنان نیز مرگ دم تا و

نیست. چیزي ما از یک از هیچ نیستید. چیزي شما باشید. واقع بین کمی اکنون ٢٦٧
ساختمان جاي هر آورید، فرود را خود سرهاي و قلب ها وجود، تمام با و خالصانه فقط

هستید. که
شد. نخواهد زایل است. حقیقت عین تو کلام که می دانم ما، آسمانی پدر اي ٢٦٨
بیرون را او آید من نزد گفتی:«هرکه تو و خداست. خودِ سخنی به خداست. سخنان
می برند، سر به خطا در که می دانند شده اند، ملزم زنان و مردان این و کرد.» نخواهم
در آنها کنند، اعتراف خود اشتباهات به تا برداشته اند گام جلو به امشب خداوندا ولی
اینک هم برسند. مبارك سرچشمۀ آن به تا جنبیده اند خود به آمده، خود به درون
رایگان آب از آزادانه تا ایستادند اینجا کرده، کرنش قلب هایی و سرها با عزیزان این
در را آنها پدر، بود. داده وعده خدا که چیزي همان یعنی شوند، برخوردار زندگی بخش

هستند. تو آنِ از آنها بپذیر. خودت ملکوت
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همۀ و کند. جذب را او پدرم اول آنکه مگر آید من نزد نمی تواند گفتی:«کسی تو ٢٦٩
آنها خدا که می دهد نشان امر همین آمد.» خواهند من نزد بخشید، من به پدر که آنانی
ایستاده اند. اینجا آنها خداوندا، و است. سپرده مسیح به محبت آمیز هدیه اي عنوان به را
حالی در امشب که می کنم دعا خدایا و گرفت.» نخواهد من دست از را آنها کس «هیچ
دارند، حضور قربانگاه پاي اینجا که حینی و کنی محافظت آنها از ایستاده اند، اینجا که

کنی. عطا را روح القدس تعمید آنها به
اعتراف آنها سازد! لبریز را زندگیشان مسیح عظیم قدرت اینک هم که باشد ٢٧٠
حضور در نیز من کند، اقرار مردم برابر در مرا گفت:«هرکه او آمده اند. جلو کرده اند.
انجام حال در کار این که می دانیم ما کرد.» خواهم اقرار را او مقدس فرشتگان و پدرم

است.
کن، عطا را این کن. مهر روح القدس به وعده، پادشاهی در را آنها خداوندا، اکنون ٢٧١
تمام در آنها تا ساز پر زنده خداي روح از را آنها و بریز آنها بر را خود روح خداوند. اي

باشند. خدا ملکوت براي زنده اي شهادت خود زندگی روزهاي
تا کنیم دعا می خواهیم کنیم. دعا همه حال بایستید. لطفاً محترم حضار اکنون ٢٧٢

آنهایی…
در که کردید حس آمدید، بالا این به امشب که عزیزانی شما از یک هر حال ٢٧٣
ایمان آن به اینکه جز داد انجام بتوان که نیست کاري داشته اید، گناهی خود قلب
عیسی شدید. ایمان پذیراي شما پذیرفتید. را این ایمان به روح…شما باشید. داشته
که آنانی همۀ و کند. جذب را او پدرم اول آنکه مگر آید من نزد نمی تواند گفت:«کسی
دیگري کاري کرد. خواهد دریافت را آن او آمد.» خواهند من نزد بخشید، من به پدر
احساسات بر اکنون می کنید؟ توجه داد. وعده را آن خود او زیرا بکند نمی تواند این جز

گفت. چنین کلام می کنید؟ دقت کنید. تکیه او کلام بر نکنید. تکیه خود
دارد، اشاره حال زمان به آورد.» ایمان من فرستندة به و بشنود مرا کلام «هرکه ٢٧٤
است.» گشته منتقل حیات به تا موت از بلکه نمی آید، داوري در و دارد جاودانی «حیات
اقرار و است. خدمت جهت به قدرت، به بودن آراسته و بودن پر از تجربه اي روح القدس
از داشتن آزادي حس و کردن اعتراف و داشتن ایمان یعنی مسیح، کردن دریافت و

است. بخشیده را گناهانتان خدا که حیث این
را او پدرم اول آنکه مگر آید من نزد نمی تواند گفت:«کسی کلامش بنیاد بر او و ٢٧٥
او آید، من نزد «هرکه کرد. جذب را شما خدا ابتدا حال، می کنید؟ توجه کند.» جذب
کرده اید. دریافت را آن شما-شما می کنید؟ توجه دارید؟ دقت کرد.» نخواهم بیرون را

شما… که چیزي تنها
است کافی شد. آمرزیده شما گناهان پیش سال نهصد و هزار مرد. شما براي او ٢٧٦
ایمان آیا و می کنید؟ دقت بپذیرید. را داد انجام شما خاطر به او که آنچه و بردارید قدم
پذیرفت؟ خواهید خود کفارة عنوان به را او آیا مرد؟ شما گناهان خاطر به او که دارید

برداشت. را شما گناهان او که همان طور بپذیرید را او دیگر، سخنی به



شده٣٨ گفته کلام

که دارید ایمان آیا هستید؟ سپاسگزار و شادمان برداشته، را شما گناهان اینکه از ٢٧٧
گناهم که دارم بگویید:«ایمان و کنید بلند را خود دست فقط پس کرد؟ را کار این او

خوب. بسیار برداشت.» را «گناهم آمین، برداشت.» را
دارید. را روح تعمید یافتن شرایط اکنون، ٢٧٨

خواهد ترتیبی اینجا در برادران این از یکی نگرفته اید، مسیحی تعمید هنوز اگر ٢٧٩
بگیرید. مسیحی تعمید که داد

تعمید آنها اینکه از پیش یعنی بود،» پطرس زبان بر هنوز سخنان «این اما، و ٢٨٠
شد.» نازل آنان همۀ بر روح القدس که بود پطرس زبان بر هنوز سخنان «این بگیرند،
که هستید چیزي پی در می کشید. انتظار نیز شما حال، بودند. منتظر همه آنها زیرا چرا؟
می خواهید… شما باشد. واقعی شما براي که چیزي کند، مهر خدا ملکوت براي را شما
مطمئناً، نمی خواهید؟ را آن مگر بیابید؟ را روح القدس نمی خواهید شما از یک هر مگر

می کنید؟ توجه شماست. قوت دارندة نگه آن هستید. آن پی در
بودند، بالاخانه آن در آنها
می کردند… دعا نامش در

کردند، دریافت را روح القدس تعمید
گشت. پدیدار خدمت قدرت و

برخوردار آن از می توانید اینک هم و هستید. آن پی در اکنون شما می کنید؟ دقت ٢٨١
شماست. دسترس در امکان این اکنون هم شوید.

برادران این روي بر را دست هایمان همه بیایید اکنون بالا. بفرمایید برادران، ٢٨٢
بفرمایید اینجا. بفرمایید برادران، کنند. دریافت را روح القدس تا کنیم دعا و بگذاریم

اینجا.
بیاورید. تشریف بالا همه! کنید. بلند را خود دست هاي جماعت، همۀ حال، ٢٨٣

تعمید با را قلبی هر اینجا مسیح، عیسی خداوند نام در ما، آسمانی پدر اي ٢٨٤
کن. پر روح القدس

منتظر و ایستاده اند اینجا که عزیزانی این بیابید، را روح القدس بیابید. را روح القدس ٢٨٥
 شود. غنی زندگی هایشان تا هستند خدا قدرت و حضور
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